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 ة اين نحلترين ويژگيمهم. است بيستم  در قرن)كانادا، استراليا و نيوزيلند
 . استيزبانمنطقي و  هايليلتوضيح و تحليل ساختار فكر از طريق تحفلسفي 

 از طريق تحليل  فلسفيهايايضاح گزاره تحليلي فيلسوفاندر نزد بسياري از 
 اصليسه شاخه   داراي تحليليفلسفه. ل فلسفي استيگشاي حل مسا راهمفاهيم
هاي  انديشه. منطقي و مكتب آكسفوردمكتب كمبريج، پوزيتويسم :است

 و حقوق،تلف دانش، از جمله اخلاق، سياست، مخهاي  حوزهبر  تحليليفيلسوفان
  چگونگي تحليلي وةفلسفاجماليِ معرفي .  استتأثيرگذار بودهتعليم و تربيت 
  . نگارش اين مقاله استت هدف اصليِ تعليم و تربيةتأثير آن بر فلسف

    هاي منطقي  ميتويس ـ پوز3ـ مكتب كمبريج   2    تحليلي ةفلسفـ 1: هاي كليديواژه
   تحليلي تعليم و تربيتة ـ  فلسف5     مكتب آكسفورد   ـ 4

  

   مقدمه.1
 ظهـور  :شاهد دو انقـلاب بـوده اسـت     در طول حيات خود، دست كم،  غرب فلسفهتاريخ  

 در  2 فلـسفه تحليلـي     پيدايش  و  ميلادي  در اواخر قرن شانزدهم    1فلسفي دكارت هاي  انديشه
  .قرن بيستم

مـورد   را   ي فلـسفه سـنتي    هـا فـرض پيش 3توري با ابداع شك دس     دكارت در انقلاب اول  
ان پيـشين كـه بـر مبنـاي       زيست كه افكار دانشمند    دكارت در زماني مي    .دهدمي قرار   انتقاد

ها مسأله سكون زمـين      ترين آن  مهم. ل گرفته بود در حال دگرگون شدن بود       فهم عرفي شك  
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 كـشف .  كرد پ خود رصد  با تلسكو دكارت نه ساله بود كه گاليله اقمار سياره مشتري را           . بود

 .آمد ترين گام در جهت اثبات حركت زمين به حساب مي    گاليله مهم  قمرهاي مشتري توسط  
 ماننـد ثبـوت زمـين     نيـز  كه شـايد هـر عقيـده پيـشيني    دكارت آرام آرام به اين فكر رسيد    

 آن افكار نادرست بيـرون ريختـه        اساسنادرست باشد پس بايد روشي را تأسيس كرد كه بر           
 سرانجام دكارت اين روش را تأسـيس        . درست حفظ گردند   هاي  انديشه در عين حال  شوند و   

يـابي بـه      بـراي دسـت    در معارف پيـشين   ترديد   ، شك دستوري يا شك روش شناختي      ،درك
هاي بعد بـه    به اثبات وجود خود و در گام،او بعد از شك فراگير خود در گام اول .  است يقين

   .ختپردااثبات وجود خداوند و جهان محسوس 
. دنشو عنوان فلسفه تحليلي شناخته مي    با كه   است هاييدومين انقلاب مربوط به انديشه    

آنان معتقد بودنـد كـه      . هاي فلسفي ابداع كردند     در استدلال  جديد تحليلي روشي    فيلسوفان
  شرحِ  مفاهيم و   تحليلِ ، فيلسوف ةوظيف است، بنابراين    ايهام و    سنتي مشحون از ابهام    فلسفه
   . استهاي فلسفيگزاره

، 4فيلـسوفان اوليـه چـون فرگـه     :شـوند  تقسيم مـي  عمدهگروهسه فيلسوفان تحليلي به   
 داشتند و رويكرد آنان به ي خاصهاي منطقي توجه  به استدلال7و ويتگنشتاين 6مور ،5راسل

اين دسته از   . به ويژه منطق رياضي بود    هاي منطقي    با توجه به تحليل    مباحث فلسفي اساساً  
يا اصحاب   و 8"هاي منطقي پوزيتويست" دوم   گروه. ندمعروف كمبريج   فيلسوفان  به فيلسوفان

ايي را  ه  گزاره بررسي فلسفي  و    بودند  تجربه گرايي  ةاين گروه داراي روحي   .  وين هستند  ةحلق
 از مباحـث   وداشـتند  ارتبـاط  دادند كه به نحوي با امور واقـع محـسوس     ميمورد توجه قرار    

 ، سـوم  ةدسـت . اسـت  9مشهورترين نماينده اين گـروه كارنـاپ      . جستند مي متافيزيكي دوري 
 به زبان منطـق بـه زبـان متعـارف           تكيهاين گروه به جاي     .  تحليل زباني نام دارند    فيلسوفان

 هـاي فلـسفي   تحليل مفاهيم و پرداختن به نقش زبان در بيان انديـشه          . توجه نمودند ) رايج(
  .ندمعروف“  آكسفوردفيلسوفان” عنوان باه اين گرو.  استفيلسوفانروش كار اين 

هـاي    ورود آن به رشته     انجاميد  تحليلي ة فلسف ة گسترش دامن   به  كه رويدادهايييكي از   
 چـون   گونـاگوني هـاي    تحليلي به رشته   فيلسوفان دوم قرن بيستم     ةاز نيم . مختلف علوم بود  

 مـضاف از جملـه      ةسففل ـ. وارد شـدند  تعليم و تربيـت      و    دين ، تاريخ زيبايي شناسي، اخلاق،  
 ة تحليلي تعليم و تربيـت وظيف ـ   ة فلسف .بود عليم و تربيت حاصل اين رويداد      تحليلي ت  ةفلسف

 ةفلـسف بيـشتر    براي فهم    .داند تربيتي مي  هاي و شرح گزاره  تبيين مفاهيم،    تحليل و خود را   
  . استامري ضروري تحليلي ة، شناخت فلسفتحليلي تعليم و تربيت
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  ي تحليلةفلسف  .2
 در عـصر     خـود   اوج  بـه   و  است كه با دكارت آغاز شد       فلسفه مدرن  ة تحليلي، ادام  ةفلسف
 اسـت   اروپـا در   روشنگري حركت فلسفي، فكري و فرهنگي قرن هيجدهم       .  رسيد روشنگري

 ي جديـد  هـا بـه امـور     در عصر روشنگري غربي   . انجاميدجامعه  اين   در   تي خاص كه به تحولا  
هـاي مـستقلي در     ن دست يافتند و به لحاظ فكري حوزه        و دولت مدر   آزادقتصاد بازار    ا چون
از . هاي جهان شـمول پيـشين بـسيار متفـاوت بـود       كه با ديدگاهگشودنداخلاق   هنر و علم،  

فلـسفه تحليلـي روح شـكاكيت و    . هاي اين دوران شكاكيت نظري و علم گرايـي بـود      ويژگي
 فلـسفي  ة مهـم ايـن نحل ـ   احيـا كـرد، مـددكار     در قرن بيستم    روشنگري را  دورانگرايي  علم

فيلـسوفان تحليلـي    .  آمده بـود   پديد منطق و رياضيات     ةهايي بود كه در در دو حوز      پيشرفت
  تحليلي ةهاي فلسف  ترين ويژگي   مهم .مانند اسلاف خود به نقد ايدآليسم متافيزكي پرداختند       

  :خلاصه كرد چنين توان ميرا
  يشكاكيت نسبت به دعاوي متافيزيك

 تجربي هاي علوم  روشهب بيش از حد توجه
  ).4-2:صص ،26(  حقايق هنري، اخلاقي و دينيراي بيترنئجستجوي مباني مطم

زير بناي فلـسفه تحليلـي را سـه اصـل زيـر معرفـي                10“دامت” بالاهاي   علاوه بر ويژگي  
  :كند مي

  .هدف فلسفه توضيح و تحليل ساختار فكر است. 1
 .نيست كه از طريق درون نگري حاصل شودتحليل ساختار فكر فرايندي روانشناسانه . 2
 ) اسـت  فكـر  چون زبان صـورت بيرونـي     (  صحيح تحليل فكر، تحليل زبان است      روش. 3

      .)1:ص ،17(
 كرد و پـس     سازگاراز لحاظ روش شناسي فلسفه تحليلي نخست خود را با منطق جديد             

بنابراين تحليل  . مودشناختي به زبان و كاربردهاي آن توجه ن       هاي زبان   نگرشاز آن با ظهور     
 مكتب كمبريج فيلسوفان  پيشگامان اين نهضت، عمدتاًةمنطقي روشي است كه مورد استفاد

 آكسفورد به   فيلسوفان اين نهضت يعني     حليل زبان رويكردي بود كه متأخران     قرار گرفت و ت   
د ي از آغاز ايـن نهـضت  مـور         هاي تحليل، تحليل منطقي و تحليل مفهوم      واژه. پرداختندآن  

توسـط  1947  سـال   در “ تحليلـي  ةفلـسف ”، اما عنـوان      تحليلي بوده است   فيلسوفانة  استفاد
  ).3 :ص، 20(به كار گرفته شد  11“آرتور پپ”

 يعنـي مكتـب كمبـريج،       فلـسفه تحليلـي   هـاي   تـرين شـاخه     بـه بررسـي مهـم      در ادامه 
  .پردازيممي  و مكتب آكسفوردگرايي منطقي اثبات
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   مكتب كمبريج.1. 2

 بـه   بـود  دانـشگاه كمبـريج    شانهاي ـ تحليلـي كـه مركـز فعاليـت        فيلسوفانه از   ن دست آ
تـرين ايـن    شـاخص . اسـت  مشهور ، مكتب كمبريج   به  و مكتب فكريشان   ، كمبريج فيلسوفان

 جا كه اين متفكران تحـت تـأثير        اما از آن  . مور، راسل و ويتگنشتاين متقدم    : افراد عبارتند از  
  و فرگه از پيشگامان اين نهضت فكري       بودندسوف آلماني    فيل دان و   رياضي  فرگه، هاي انديشه

 در يروش تحليل. شودبندي مي طبقه نيز در همين مكتب فرگههاي ، انديشهآمدبه شمار مي 
 منطـق  يـا  12“منطق نمادين” منظور از منطق  كمبريج، تحليل منطقي است و   فيلسوفاننزد  

هـاي معتبـر از غيـر        اسـتدلال  تميـز  منطق نمادين مانند منطق صوري،       هدف . است رياضي
 اين زبان اولـين بـار     . ها ساخته شده است   م و نشانه  يمعتبر است، اما در قالب زباني كه از علا        

 معرفـي  براي اولين بار ايـن زبـان را    13“مفهوم نگاري ” در كتاب    فرگه.  ابداع شد  توسط فرگه 
و پرداخت آن را به ساخت  15مباني رياضيات  معروف خوددر كتاب 14“وايتهد”راسل و  .كرد

طالعـات   م ةايـن گـسترش هـم در حـوز        . واني يافـت  ا و پس از آن گسترش فر      .عهده گرفتند 
 و افرادي چون كارنـاپ       گرفت و هم مطالعات فلسفي انجام    ) مانند منطق و رياضيات   (صوري  
  ).20: ص،11 (شدند  آن محسوب مي جدياز حاميان 16و كواين

هايي كه در زبان روزمره به كـار         ها و نيز استدلال    تواند براي همه گزاره     مي رياضيمنطق  
 فرگه و به تبع او راسل و وايتهد بر اين باور بودند كـه   . داشته باشد  ي نمادين گيريم معادل  مي

 از ابهـام و      طبيعي است كه آكنده     زبان به كارگيري ناشي از    و علم    ابهامات موجود در فلسفه   
 دقيق و فني منطق نمـادين در         را در قالب زبان    يعي زبان طب   از اين رو اگر بتوان     . است ايهام
 خود   به خوبي  ها ها و استنتاج   شود و اشكالات موجود در استدلال       از آن ابهام زدايي مي     ،آورد

   .دهند را نشان مي
  در بـاب نمادگـذاري      كوتـاه   توضـيحي  هي ـبه ارا اي از اين ابهام زدايي        بيان نمونه  پيش از 

  : دازيمپر در منطق جديد مي ها گزاره
ي كلي در قالـب     ها  هاي وجودي و گزاره    هاي جزيي در قالب گزاره     در منطق جديد گزاره   

را بـه  » انـد  ها نويسنده بعضي انسان« گزاره جزيي شوند مثلاً ي شرطي نشان داده مي    ها  گزاره
  :دهيم صورت زير نمايش مي

).)(( WxHxx∃  
 انـسان  هايبه ترتيب نماد H, Wاد متغير فردي،، نمx، نماد سور جزيي ، )∃ (در فرمول بالا

 وجود دارد كـه  x موجود ماننددست كم يك : شود اين گزاره چنين خوانده مي    . اند و نويسنده 
  . استانسان است و نويسنده

 :چنين نمايش داده مي شود» هر انساني فاني است«و گزاره كلي 
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))(( MxHxx ⊃∀  

 هـاي  بـه ترتيـب نماد  M, H، نماد متغيـر فـردي،  x، كلي ، نماد سور)∀ (در فرمول بالا
 x، اگـر آن  x  موجـودي ماننـد  به ازاي هر: شود اين گزاره چنين خوانده مي . اند انسان و فاني  

  .گاه فاني است انسان باشد، آن
كـه   است   ييها  شود گزاره   نشان داده مي    جزيي يها  يي كه در قالب گزاره    ها  يكي از گزاره  

 بـه جـاي سـعدي گفتـه شـود            باشد مثلاً   يك توصيف   خاص  يك شخص   به جاي  ها نهاد آن 
نويـسنده  « گـزاره     مثلاً .»كاشف جاذبه «و يا به جاي نيوتون گفته شود        » نويسنده گلستان «

  :شود  چنين نمايش داده مي»گلستان معروف است
).)(( FxWxx∃  

د دارد كه نويـسنده     وجو xدست كم يك موجود مانند      : شود اين گزاره چنين خوانده مي    
  .گلستان است و معروف است

 كه توسط راسل مطرح شد به        زبان طبيعي توسط منطق نمادين     اي از ابهام زدايي    نمونه
جملـه   در زبـان طبيعـي   مـثلاً . ها فاقـد مرجـع اسـت       شود كه نهاد آن     مربوط مي  ييها  گزاره

  :داراي دو معناست“ پادشاه كنوني فرانسه طاس نيست”
  .نون در فرانسه وجود دارد كه طاس نيستيك پادشاه اك

  .اين غلط است كه پادشاه كنوني فرانسه طاس باشد   
 ـاكنـون پادشـاهي در فرانـسه وجـود           هم    اول كاذب است چون    معناي حكومـت   (داردن

 آن  ة دوم صـادق اسـت، چـون نفـي كننـد           معناي  اما ،)فرانسه جمهوري است و نه پادشاهي     
  . وجود داشته باشد و طاس باشداست كه اكنون پادشاهي در فرانسه

 در زبـان     و دو پهلـو    اي مـبهم   جملـه “ پادشاه كنوني فرانـسه طـاس نيـست       ”پس جمله   
برداشت  ، يكي صادق و ديگري كاذب     ،توان از آن دو معناي متفاوت       چرا كه مي   ستطبيعي ا 

  .كرد
 به دو  فوق   معنايدو   زيرا   .شود نمادين مشاهده نمي   منطق    زبان دراين ابهام   كه   حال آن 

  .شوند صورت متفاوت نمادگذاري مي
» يك پادشاه اكنـون در فرانـسه وجـود دارد كـه طـاس نيـست              « اول معناينمادگذاري  

))(.~(                                                                     :چنين است BxKxx∃  
 نمادگـذاري    چنـين  » طاس باشد  اين غلط است كه پادشاه كنوني فرانسه       «دوممعناي  و  

~))(.(                                                                          :شود مي BxKxx∃ 
 ةدر جملـه اول دامن ـ : شـود توضيح داده مي) ~( نفي نماد 17ةِِدامن اين تفاوت  بر اساس

 مفهوم دامنه در كار     .گيرد   در بر مي   در جمله دوم كل جمله را       و ،)طاس ( محمول ، تنها نفي،
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 كـاربرد   ن و منطـق موجهـات     زبـا  ةچنين در فلسف   فيلسوفان بعد از راسل مانند كواين و هم       

  ).17:ص، 25(فراوان يافته است 
، آرام آرام، سبب پيدايش ايـن ديـدگاه شـد كـه     يي از اين قبيلها اين پيروزي و پيروزي 

  .ي مفهومي استها زباني آرماني براي حل دشواريمنطق نمادين 
ل ي اين فوايد استفاده از زبان نمادين و تحليـل منطقـي هرگـز در حـل مـسا                  مة با ه  اما،
 اميد فيلسوفان را برآورده نكرد، اما به پيدايش چنـد جنـبش مهـم فلـسفي              لسفيف ةگسترد

 كمـك   كـواين  19، پوزيتويـسم منطقـي و معرفـت شناسـي طبيعـي           18مانند اتميسم منطقي  
  ).47: ص،25(كرد

  او .، فيلسوف انگليـسي اسـت     جورج ادوارد مور   تأثيرگذار در مكتب كمبريج      فيلسوفاناز  
اليـسم بـه شـمار      يگرايي برخاست و از حاميان سر سـخت ر         آليسم و شك   هبه مخالفت با ايد   

هـاي   اهترين ديدگ  مهم. شد منتشر   1903 نام دارد كه در      20 اخلاق اصولاثر مهم او    . فترمي
 معرفـت و يقـين بـراي        ، فهم متعـارف    بر مبناي  .است 21“فهم متعارف ”فلسفي مور، دفاع از     

 . افراطي هيـوم بـود     گرايي شك  با جدي ي مخالفت ديدگاه مور . پذير است  امكانها   انسان ةهم
 ايـن   مـثلاً . انـد   صادق يقيناً ي بديهي، ها  ، به خصوص گزاره   ها بسياري از گزاره    معتقد بود  مور
. انـد زيـسته  مـي  آن بـر هاي بسياري قبـل از مـا     اي كهن است و انسان    زمين سياره  ه كه گزار

 اين باورها  صحتبه باورهاي آشنا و عادي متعهد هستيم وا در زندگي روزانه م ةبنابراين هم
 حـسي   ادراك از طريـق   يقيني چنين به حصول معرفت    مور هم .  قرار داد   ترديد را نبايد مورد  

 و يا   "اين يك ميز است   " چون   هايي هرگز نبايد در صدق گزاره     تقد بود كه    مع و    بود بندپاي
  ).157:ص، 25( كرد يكشكت "اين دست من است"

اتريـشي و از شـاگردان و دوسـتان       وي  . است ويتگنشتاينفيلسوف ديگر مكتب كمبريج     
 شود كه در متون فلسفي عمر فلسفي ويتگنشتاين به دو دوره تقسيم مي       . نزديك راسل است  

 فيلـسوفان  تحت تأثير     ويتگنشتاين  اول ةدر دور . شودمتأخر ياد مي   ن متقدم و  اوي عن بااز آن   
 22رسـاله منطقـي ـ فلـسفي    اثر مهم او در اين دوره . ، يعني فرگه، مور و راسل استكمبريج
، كتابي است كم حجم كه مطالب آن در قالب عباراتي مجزا  منطقي ـ فلسفيةرسال. نام دارد

،  جهـان شناسـي  ةدر بـار مباحث او در اين كتاب .  هر عبارت بيان شده است    ةمارهمراه با ش  
. اسـت  اي موضـوعات ديگـر    نقش زبان در شناخت جهان، مباحثي در منطـق جديـد و پـاره             

  :عبارتند ازپردازد  به شناخت مييابي به عملكرد زبان، در دست كه عمدتاً اوعباراتبرخي از 
  1/1     . ها استقعيتاي از واـ  جهان مجموعه

   01/4.     ـ  يك گزاره تصوير واقعيت است
  4    .هاي معني دارانديشه يعني گزاره -
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  001/4    .هاـ  زبان مشتمل است بر مجموع گزاره

  002/4.     پوشانديـ  زبان به انديشه جامه م
ره است كه   در پيوند گزا  نام  . را تجزيه كرد  آنتوان    نام يك علامت بسيط است كه نمي        ـ

   026/3   و   3/3   . كنندها اداي معنا ميشود، چون گزاره ميمعنا دار
.    گزاره هم يك عبـارت اسـت      . معنا كند، يك عبارت است      ةـ  هر بخشي از گزاره كه افاد       

31/3  
از ديـدگاه او جهـان      . دهـد  ويتگنشتاين پيوند زبان و واقعيت را نشان مي        بالادر جملات   

ها در زبان آدميان     ها و عبارت  ها، گزاره  نامها در قالب    هاست، و واقعيت  واقعيتاي از   مجموعه
 زبـان عـادي اشـاره       هـاي ابهـام در بخش ديگري از رساله، ويتگنشتاين به        . شوندمتجلي مي 

تقد است كه با كاربرد زبان نمادين، يعني زباني كه راسل و فرگه به آن اعتقـاد                 كند و مع   مي
  .)19-17 : صص،10(ق آمديكل فااين مشتوان بر دارند، مي

  پوزيتويسم منطقي. 2. 2
  دهـه   از  است كـه   گرايي انگليسي  شكل افراطي تجربه    منطقي )اثبات گرايي (پوزيتويسم  

ه در انديشه تجربـه   فلسفي ريشةاين نحل.  ادامه داشتسه دهه الي  دو  شروع شد و تا    1920
   . داشت چون جان لاك، جورج باركلي و ديويد هيومگراياني

 ،دانـان  اي از فيزيـك   شوند، عده وين نيز ناميده مي     ةگرايان منطقي كه اصحاب حلق    اثبات
 به رهبري فـردي بـه نـام         1921  سال  بودند كه در   فيلسوفان و   طق دانان ، من عالمان رياضي 

ان نويـس تـاريخ . بـه راه انداختنـد  ) پايتخت اتريش(، سلسله مباحثي را در شهر وين  23شليك
چيره اسـت، در  )  گرايي ـ حماسه گرويمينوي( آليسم ه ايدةه اگر در آلمان روحيمعتقدند ك

حـاكم  ) اييگرتجربه( محسوس   بر واقعيت  و اصرار    اييگر- شك كاري، محافظه ةاتريش روحي 
  ). 11: ص،2(اند   بردهاوان فرةگرايان منطقي از اين روحيه بهر اثبات مسلماً.است

 كـه    بـود   آن گرايي تجربه ة نخست روحي  .شهرت يافت  گرايي منطقي به چند دليل    اثبات
 مفـرط   گرايش(  مورد توجه قرار داشت    ي شمالي در كشورهاي اروپايي و آمريكا    در آن زمان    

 يعني كارناپ به خوبي قابـل  گرايياثباتهاي مشهورترين فيلسوف  اهگ در ديد  گراييتجربهبه  
گنشتاين بود كـه در آن       ويت فلسفي - منطقي ةرسالدليل ديگر توجه آنان به      . )مشاهده است 

اي معتقدنـد كـه توجـه       عـده اگـر چـه     . آمـد زمان اثري نو در زبان و منطق به حـساب مـي           
 در  ، از جملـه مطالـب او         ويتگنشتاين  برخي مطالب  به رساله گزينشي بود و به     گرايان   اثبات

  . توجهي نداشتند،شناسياخلاق يا زيبايي   ةبار
از مبـاني پوزيتويـسم منطقـي دو مبنـا از بقيـه              :منطقـي  پوزيتويسم مباني   .1. 2. 2
   . و  اصل تحقيق پذيري است تركيبيوهاي تحليلي  و آن تمايز ميان گزارهندتر مهم
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 هـايي هاي تحليلي، گـزاره   گزاره : تركيبي وهاي تحليلي    گزاره ميانتمايز  . 1. 1. 2. 2

به بيان ديگر   (هاست   نده آن ي تشكيل ده  ها   منوط به معاني واژه    كذبشان هستند كه صدق و   
 مانندهايي   مثال گزاره  به عنوان  ).آيد  از تحليل موضوعشان به دست مي      ها  محمول اين گزاره  

نام . اند ي تحليلي ها  گزاره“ دو به علاوه سه مساوي پنج است      ” و يا “ مؤنث هستند زنان   ةهم”
  .است 24“پيشيني“ها ديگر اين گزاره

. اسـت  تجربـه    منـوط بـه   ايي هستند كه صدق و كذبـشان        ه، گزاره 25هاي تركيبي گزاره
باعـث  سـوادي  بـي ”يـا   و“ كـشاند نيروي جاذبه اجسام را به طرف خود مي”هايي چون   گزاره

  .است 26“پسيني” ها نام ديگر اين گزاره. اند ي تركيبيها  گزاره“ استعقب افتادگي جوامع
 يبيركيا ت  يا تحليلي و ي معنادار ةگزار هر كه   وين اين بود    قةاز تصورات اساسي حل     يكي

علـوم   و   هـاي تحليلـي    گـزاره  از علومي چون رياضيات و منطق        از اين رو، به نظر آنان      .است
 كه نه تحليلي و نـه        متافيزيك شدند و دانشي مانند     تشكيل مي  هاي تركيبي  گزاره  از طبيعي

        .آمد ديد ميپ هاي بي معناگزارهتركيبي بود از 
گرايان منطقـي، اصـل تحقيـق        اثبات مباني مهم از  : 27اصل تحقيق پذيري  . 2. 1. 2. 2

ن تجربي بـه همـراه بـود    ئ مطم  به ظاهر  هاي  پيشرفت علوم طبيعي كه با روش      .پذيري است 
زيـادي   تأكيـد    معرفـت هاي تجربي در رسيدن بـه        به روش  وين   ة شد كه اصحاب حلق    سبب

گـاه معنـادار اسـت كـه قابـل            آن زاره گ يكتحقيق پذيري بدان معنا است كه       . داشته باشند 
. ل شـد  يتفاوت قا “ تحقيق پذيري ”و  “ اثبات تجربي ”جا بايد بين     در اين . تحقيق تجربي باشد  

اي يـا كـذب گـزاره      منظور از اثبات تجربي آن است كه با مراجعه به عالم طبيعت، صـدق و              
 پـذيري از تحقيـق   مـراد اما   ،“جوشدآب در صد درجه مي    ”كه بگوييم    ، مانند اين  روشن شود 

 نداشـته   اي در حال حاضر قابليـت اثبـات       چه گزاره  بنابراين چنان . قابليت اثبات تجربي است   
، آورد مـي كه در آينده و يا در شرايطي ديگر اين قابليت را بـه دسـت              توان گفت   بباشد، ولي   

يـدگاه  از ايـن د   . “در كرات آسماني حيات وجود دارد     ”: كه گفته شود   مانند اين . معنادار است 
معنـا  ، بي  باشند هتشهايي كه قابليت تحقيق تجربي ندا     داشت كرد كه گزاره   توان چنين بر  مي

  .“هستي بي انتها است”:  كههستند، مانند اين گزاره
  مكتب آكسفورد. 3. 2

 و دوم قرن بيستم، مركز اصلي رشد        ةهاي آغازين نيم    و در سال    اول عد از جنگ جهاني   ب
عبارتند از رايل و    هاي سرشناس اين دوره     چهره. ه آكسفورد بود  دانشگا تحليلي   ة فلسف تحول

ــتين ــأخر و    .آس ــشتاين مت ــد ويتگن ــن دوره عقاي ــب در اي ــدگاه غال ــشه دي ــا اندي  ي او دره
ل فلسفي و تحليل زبـان  ي مساة در بار آكسفورد فيلسوفاناگر چه   . بود“ هاي فلسفي  پژوهش”

ر  بيـشت  نظـر از .يافـت توان  در اين زمينه مي     را ، ولي مشتركاتي  هاي متفاوتي داشتند   ديدگاه
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 .پرداختنـد  ها نمـي   مردود بودند و از اين رو به آن        ي مباحثي  متافيزيك  مباحث فيلسوفاناين  
 را به توضـيح      جهان را تشريح كنند، بلكه خود      در صدد نبودند كه ساختار منطقي     آنان   مثلاً

تحليل در نظر آنان    .  كرده بودند   در زبان عادي محدود    هاي مفهومي هاي كلي از آرايه    صورت
شان با مقـصود    ها، هماهنگي  هاي آن  آن توضيح عناوين فلسفي، دلالت     تحليل مفاهيم بود، و   

 آكسفورد به كـاربرد كلمـه در        فيلسوفان. كاربرد آن عناوين  بود    مورد نظر و شناخت شرايط      
هـا  آن. شـد ب مـي  اص داشتند، در نظر آنان كاربرد كلمه، معناي كلمه محسو         خ جمله توجه 

در  نبايـد    مانند ويتگنشتاين بر اين اعتقاد بودند كه فلسفه بايد سبب فهم بيشتر بشر شود و              
بخـشي بـه معـاني       فلسفه را توجه بـه معنـا و وضـوح          ة اولين وظيف  .اشدبپردازي  صدد نظريه 

  يـك  تـدوين كاربرد كلمات بود و نه      وصيف   ت  آنان ةروش اولي . دانستند مي  و كلمات  هاراتظا
  ).23-22:صص ،20(به كار آيد ل فلسفي ي معنا كه در حل مسا در بابوريئت

 سؤال اصـلي    .گيرد  قرار مي   زبان معاصر مورد توجه    ةوري معنا در فلسف   ئتمركز بر روي ت   
م و اصـوات فيزيكـي،   ي ـاين است كه چگونه علا    شود  پاسخ داده مي   معنا   تئوري ةكه به وسيل  

هـاي   فيلسوفان تحليـل زبـاني فرضـيه       ؟ورندآوجود مي ه  اظهارات زبان شناختي معنادار را ب     
  :عبارتند ازها كه بعضي از آناند  كردههيارا براي معناداري كلمات و عبارات گوناگوني را

  .يعني كلمات علامت اختصاري اشياي بيروني هستند: ديدگاه ارجاعي   
  .ان استعقايد موجود در ذهن آدمي يعني معنا همان تصورات و: ديدگاه تصوري

دن بـه مقـصود مـورد نظـر تـشكيل           عبارات براي رسي   كاربرد كلمات و  : كاربرديديدگاه  
  . معنا استةدهند

تجربيات ممكـن اسـت كـه آن        اي از   معناي جمله مجموعه  : پذيري)اثبات( ديدگاه تأييد 
 .دهدت ميكند و يا مدركي براي صحت آن به دسمعنا را تأييد مي

  : ص ،1. (دكنن شرايط و لوازمي كه صدق جمله را تضمين مي         يعني فراهم بود  :  صدق ةنظري
44(. 

لازم اسـت  هاي معناشناختي سخن به ميان آمـد،   نظريه زبان و    ةجا از فلسف   چون در اين  
  :روشن شود 30“ زبانيةفلسف”و  29“زبان شناسي”، 28“ زبانةفلسف”كه تفاوت مفاهيمي چون 

 .كند توصيف و تبيين مي    هاي كلي زبان را   اي از فلسفه است كه جنبه      زبان شاخه  ةفلسف
، بلكه نسبت بـه هـر   شوندخاصي مربوط نميلي هستند كه به زبان     يهاي كلي مسا  اين جنبه 

 ، ديگـري از ايـن دسـت       ةق، حكايت، معنا، ضـرورت و هـر مـسأل          صد ة مسأل .اندزباني صادق 
  .است زبان  فلسفهةموضوع مطالع

زبـان شناسـي توصـيف و تحليـل          اصـلي    ةيف ـوظ.  علمي زبان است   ةشناسي مطالع زبان
  .هاي طبيعي استنحو شناختي و معنا شناختي زبانساختارهاي واج شناختي، 
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. ل فلـسفي اسـت    ي نيست، بلكه روشـي بـراي حـل مـسا          اي از فلسفه   زباني شاخه  ةفلسف

 و  ل فلسفي پيـشنهاد كـرده     يمسا ةي اين روش را براي بررسي و مطالع       فيلسوفان تحليل زبان  
بر اساس اين روش بـراي      . دانندساري و جاري مي   هاي فلسفه   ها و شاخه   حوزه ةر هم  د آن را 

معناي يـك   . را در زبان متعارف جستجو كرد     ها  ل فلسفي بايد موارد استعمال واژه     يحل مسا 
تگنشتاين و پس از او سرل نيـز        واژه يعني كاربرد آن در زباني خاص، كه اين نخست نظر وي           

     .هست
 نظري اجمـالي بـه    زباني تحليل فيلسوفانهتر نقش زبان متعارف در نظر       براي شناخت ب  

 يعنــي ويتگنــشتاين متــأخر و رايــل  نحلــهفيلــسوفان ايــنتــرين  از سرشــناسر دو نفــيآرا
  .  اندازيم مي

 تحـت عنـوان      فلـسفي  -طقـي  من ةرسـال  بيـان شـد ويتگنـشتاين بـا          گونه كه قبلاً  همان
علت اين  . شود، ويتگنشتاين متأخر شناخته مي    لسفيي ف ها  پژوهشويتگنشتاين متقدم، و با     

چـه   وهـا، متفـاوت     رغم بعضي تشابه   امر آن است كه نظرات ويتگنشتاين در اين دو اثر علي          
 تحت ، ويتگنشتاين در رساله.شودها اشاره مي  متضاد با يكديگر است، كه به بعضي از آن         ابس

 بـرد،    ميـان   ابهامات فلسفي را از    توانآن مي  ةبه وسيل از زبان نمادين كه     تأثير فرگه و راسل     
منتشر شد از زبان نمـادين روي   1953  سالهاي فلسفي كه در     اما در پژوهش   .كنددفاع مي 

 سـبك هـا در  كنـد كـه واژه    مـي  تصريحاو  . آوردروي مي ) روزمره( به زبان متعارف   گردانده و 
كـه مـردم در زنـدگي       سـت   هـايي ا   زندگي شيوه   سبك منظور از . عادي معنا دارند   31زندگي

 است كه عناصر گفتمان، معنا،      سبكبه نظر او در اين      . گيرندكار مي ه   خود ب  ةعادي و روزمر  
هـا و   او در يك ابداع جالب تعامل ايـن فعاليـت  . كنند و منظورهاي خود را كسب مي   هاهدف

 بـه نظـر     .يـد آ واقعيت به حـساب مـي      ة در رساله، زبان آين    .نامد مي "زباني هاي بازي"زبان را   
هـا و  ، جملـه هـا  و عـين هـا يكساني بين نـام . ويتگنشتاين معناي هر نام صاحب آن نام است  

غيـر   عنـصري    ،آورد، در اين ديدگاه زبان مانند نقـشه يـا تـصوير           يها، معنا را پديد م    واقعيت
 در جـستجوي   بر اين باور است كه نبايد   ويتگنشتاين ، متأخر ةاما در فلسف  . فعال و ايستاست  

بـا اهميـت     در اين نظريه زبان يك عنصر فعال و       . بايد جستجو كرد  اربرد را   ك بود، بلكه، عنا  م
بنابر اين براي ). 193 :ص، 25(كه تنها تصويرگر واقعيت باشد در زندگي آدميان است، نه اين

 كـه   ة زمين ـ نمـود يعنـي    توجـه     آن  خاص ة واژه بايد به كاربرد آن در زمين       يافتن معناي يك  
 از اصـطلاحات    سـبك زنـدگي    .سـت  ما سـبك زنـدگي     جمعـي و   فتارهاي كاملاً وابسته به ر  

 از ديـدگاه او گفتـار       .آورد به حساب مـي    سبك زندگي او هر زباني را يك      . ويتگنشتاين است 
كارگيري زبان هستند، كه در هر كـدام        ه  هاي مختلف ب  علمي، سياسي، هنري و ديني شيوه     

، بر همين اساس ويتگنـشتاين روش كـساني         صها زبان ابزاري است براي منظوري خا      ناز آ 
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اي هر گزاره . داندسنجند، مردود مي  ميهاي علمي   هاي ديني را به سياق گزاره      گزاره كه مثلاً 

بازي زباني داراي دو وجه است، وجهي زباني        . بايد در بازي زباني خودش در نظر گرفته شود        
در پيونـد بـين ايـن دو    . رها و كردارها، و وجهي غير زباني شامل رفتا     هاها و جمله  شامل واژه 

  ).15-14:  صص،9(شود ميآشكاروجه است كه معنا 
 بـه سـبب     رايل شهرت اصلي    . است 32 گيلبرت رايل  فيلسوف برجسته ديگر تحليل زباني    

 را مورد انتقـاد جـدي قـرار    او در اين كتاب ثنويت دكارتي    . است 33مفهوم ذهن تأليف كتاب   
 بـدن   از روح   جدايي نبايد مانند دكارت و فيلسوفان دكارتي به         معتقد است كه  رايل  . دهد مي

توان از طريـق رفتارهـاي      مي راهاي انساني    فعاليت ةال منتج از اين دو معتقد بود، هم       و اعم 
ايـن اعتقـاد رايـل منـشأ        . مي چيزي جز همـين رفتارهـا نيـست        مشهود او تحليل كرد و آد     

 آدمـي قـادر اسـت در        بر اين نكته تأكيد كردند كه     ناقدان او   . بسياري از انتقادها عليه او شد     
رفتاري متفاوت و چه بسا متضاد با آن نشان         عمل    در  خاص داشته باشد و    ةذهن خود انديش  

چنين بعضي اعمال ذهني مانند تأمل، حدس و خيال قابـل تحويـل بـه رفتارهـاي                  دهد، هم 
      .ندمشاهده پذير نيست

چـه    قابل مشاهده اسـت، ولـي آن       مفهوم ذهن ر كتاب   سراس   رايل در  ةگرايانديدگاه رفتار 
 روش تحليـل     پنجـاه را بـه خـود مـشغول داشـت           ة تحليلي در ده   فيلسوفاننظر بسياري از    

، 34مفاهيمي چـون دانـستن    . دادمفاهيم و عباراتي بود كه قسمت اعظم كتاب را تشكيل مي          
هـاي ذهنـي بـه       فعاليـت ، اراده، احساس، خود آگاهي، تصور و بعضي از حالات و            35بلد بودن 

وي مقـصود اصـلي خـود را از    . سبك و روش خاصي مورد بررسي و تحليل واقع شده بودنـد         
  :كندونه بيان ميگتأليف كتاب اين

ه كند، البته هيچ اطـلاع جديـدي        يارا ذهن را    ةتواند نظري اين كتاب با اندكي تسامح مي     
دارد براي افزايش دانش    اب وجود   هاي فلسفي كه در اين كت      استدلال. دهددر باره ذهن نمي   

 ةبـار كـه در  هـايي  خواهد جغرافياي منطقـي دانـش   بلكه اين كتاب مي ذهن نيستةما در بار  
  ).9:ص ،21( ذهن داريم اصلاح كند

هـاي    كه در عبارت بالا نياز به توضـيح دارد، جغرافيـاي منطقـي دانـش               مهمياصطلاح  
 مفـاهيم و عبـارات      ةد و مـرز اسـتفاد      اصطلاح چيزي جز ح ـ     منظور رايل از اين    .ستذهني ا 
 آدميـان از    ةدر نظر او هم ـ   . ل زبان متعارف است   ، چون او از طرفداران سرسخت تحلي      نيست

ديگر تعامـل داشـته باشـند،       هاي   توانند به راحتي با انسان    دسته و گروهي كه باشند، مي     هر  
 ا اصـلاح كننـد و بـر   شـان ر  ، اشتباهاتهايشان را ارزيابي كنند   هايشان را بفهمند، ذهن    حرف

دانند و از اين طريق معنـا       بسياري از افراد كاربرد مفاهيم را مي       بنابراين. ها تأثير بگذارند   آن
 ـ    ة هم كه  قابل توجه اين   ة، ولي نكت  دهندرا انتقال مي   كـه از قواعـد و       ون ايـن  د اين كارها را ب
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 ـ ، مانند افـرادي  دهند داشته باشند انجام مي    يدلايل منطقي آن اطلاع     خـود را  ةكـه راه خان

بنابراين لازم است كه قواعد منطقي كاربرد مفـاهيم         . توانند بكشند ن را نمي   آ ةبلدند اما نقش  
ملكردها و حالات ذهني هميـشه      ها، ع  ييچنين تلاشي براي نشان دادن توانا     . شناخته شوند 

و ، منطـق، اخـلاق، سياسـت        هاي دانـش   به حساب آمده است، نظريه     فيلسوفان مهم   ةوظيف
معتقـدم كـه    ” :گويـد رايل به صـراحت مـي     . شناسي محصولاتي در اين زمينه هستند     زيبايي

بسياري از قوا و عملكردهاي ذهن كه تا كنون شرح داده شده است نادرسـت اسـت، ماننـد                   
خـواهم در ايـن كتـاب نـشان         من مي . دكارت كه به ثنويت رفتار و اعمال آدمي معتقد است         

هـا منـشأ    چگونه بعضي گـزاره   . ذهني چيست هاي  ها و فرايند  ييقواعد منطقي توانا  دهم كه   
بـا   ، يك مفهوم چگونه با يك گزاره سـازگار اسـت و چگونـه   شوندهاي ديگر ميبعضي گزاره

 سازگار نيست، من روش مجاز كاربرد يـك مفهـوم را منطـق كـاربرد آن مفهـوم         ديگر ةگزار
فهميد كه منظـور او     توان  وط رايل مي  بنابراين با اين توضيحات مبس    ). 10:ص ،21( “دانم مي

  .ها چيستاز جغرافياي منطقي دانسته
هاي ذهني آنان   دهند نشانگر فعاليت  چه مردم انجام مي    بررسي آن  در نطر رايل تحليل و    

 تحليل رفتار و گفتار به نيست، او نگري موردتوجه او   ديگر درون  بيانتحليل ذهن و به     . است
ها بود، رايل ترين دستاوردي كه داشت وضوح در مفاهيم و انديشهها به اين تحليل .نظر دارد

 را مورد شرح و بررسي قرار       مانند آن را  احساس، دانستن، بلد بودن و      مفاهيمي چون هوش،    
 او و روشي كه براي تبيين مفاهيم بنابراين آراي. دنتداد كه به نحوي با يادگيري ارتباط داش 

لازم بـه ذكـر     . را به خود جلب كـرد     يلي تعليم و تربيت     گرفت نظر فيلسوفان تحل   در نظر مي  
فيلسوفان تعلـيم    است كه مكتب آكسفورد يعني فيلسوفان تحليل زباني بيشترين تأثير را بر           

 تحليلـي تعلـيم و      ة اسـت كـه فلـسف      مفهوم ذهن وذ كتاب   و تربيت داشتند و هم زمان با نف       
  .رسدي ميهاي بعد به رشد و شكوفاي  و در سالكندميظهور تربيت 

  
   تحليلي تعليم و تربيتة فلسف.3

، كارهـاي مهـم      پنجاه علاوه بر تحليل مفاهيم ذهني كه توسط رايل انجـام شـد             ةدر ده 
. ثر داشت  تحليلي تعليم و تربيت ا     ة پيوست كه بر رشد و شكوفايي فلسف       ديگري نيز به وقوع   

توسـط  “ فهـم ”، مفهـوم    36“آسـتين ” ةبـه وسـيل   “ حقيقـت ”و  “ درك”مانند تحليـل مفهـوم      
در اين وضعيت پربار از متـون فلـسفي بـود           . 38“هير”توسط  “ زبان اخلاق ”و   37“استراوسون”

هـاي   نخـست دو فيلـسوف بـه نـام    . هـاي خـود را آغـاز كردنـد         كه فيلسوفان تربيتي فعاليت   
هـاي تربيتـي    هاي تحليلي به شرح و تبيـين ايـده         به تقليد از فعاليت    40“كانراُ”و   39“هاردي”

منتـشر   42“ايزرايـل شـفلر   ”اثـر    41“زبان تعليم و تربيت    كتاب   1960چنين در    هم. ندپرداخت
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هاي تربيتي اهميت   وي در اين اثر به تحليل مفاهيم و مقولاتي پرداخت كه در گفتمان            . شد

  .داشتند
 فيلـسوفان تحليلـي     يليلي تعليم و تربيت لازم است نظرات و آرا         تح ةبراي معرفي فلسف  

 به طور    تربيتي فيلسوفان سه تن از مشهورترين       منظور آراي  بدين. ن شود تعليم و تربيت بيا   
كـه از  پـردازيم  مـي “ شـفلر ايزرايـل  ”و  43“ريچارد پيتـرز  ” بهشود، نخستاجمال معرفي مي  

ولفگانـگ  ”نظـرات    سـپس  و   شـوند محسوب مـي  بنيانگذاران مشرب تحليلي تعليم و تربيت       
  .آيد به حساب ميكه از متأخرينم هيد مورد بررسي قرار ميرا 44“برزينكا

  ريچارد پيترز .1 .3
 بـا   و دانشگاه لندن رونق بخشيد      ر تعليم و تربيت را د     ة فلسف ة رشت 1962  سال پيترز در 

 ليم و تربيـت  تحليلي تعةفلسف  سوي را بهتوجه گروه زيادي ها پايي سمينارها و سخنراني    بر
را منتشر 45اخلاق و تعليم و تربيتنام  كتاب تأثيرگذار خود به 1966  سالوي در. جلب كرد

“ تعلـيم و تربيـت    ”هاي فكري خود به تحليلي دقيـق از مفهـوم             فعاليت ة در هم  پيترز. نمود
 كـه بـر اسـاس آن محتـوا و           ايچنين به تدوين اصول اخلاقي و اجتماعي       هم. همت گماشت 

 بـه    خـود  ةهاي اولي ـ پيترز در كار  . د ورزي بنا كرد، مبادرت  توان  محصول تعليم و تربيت را مي     
منظـور شـما از ايـن سـخن     ”كـه    كـرد، ماننـد ايـن     را مطرح مي  هايي   پرسش شيوه سقراطي 

چنـين سـؤالاتي از نـوع     هم“ ؟ايدشما چگونه به اين دانش خاص دست يافته  ”و يا   “ ؟چيست
  “ ؟ها كدامندفرض پيش،هاي ما از امور هيدر آگا”: كانتي، مانند

 بـه   م تربيتي را نشان دهد،    هي حدود مفا   بايد مرز و    تربيتي  يك فيلسوف    پيترز معتقد است  
 شـرح داده     ويتگنشتاين كه قبلاً   ةعقيد( ها بپردازد  هاي دانش و گفتمان   توصيف دقيق زمينه  

هـا  هاي مفهومي كه زيربناي باورها و معيارهـايي بـراي توجيـه و تأييـد گـزاره                  طرح و) .شد
هاي تربيتي را مـورد انتقـاد قـرار    يهرهاي نظ  رضفتواند پيش فيلسوف مي . هستند نشان دهد  

سـتفاده  ابا   اين امور را     ة هم انجاملازم به ذكر است كه پيترز       . ها بپردازد  صلاح آن دهد و به ا   
 ، امكـان پـذير     مكتب كمبريج است   فيلسوفانكه مورد نظر      گونههاي منطقي، آن   از استدلال 

اليـت فكـري فيلـسوف تربيـت در نظـر            چهـار زمينـه را بـراي فع        ، در نهايت،  پيترز. داندمي
  :گيرد مي

  . اختصاصي تعليم و تربيتمفاهيمتحليل . 1
بـراي انتخـاب      اجتمـاعي   اخلاقـي و روانـشناسيِ     مفاهيم در نظر گرفتن موضوعات و    . 2

 .هاي مناسب و مطلوب در تعليم و تربيت محتوا و روش
يتي در فرايندهاي تربيتي    شناسان ترب  روان ةهايي كه به وسيل   ها و فرضيه   بررسي طرح . 3  

 .شوندبه كار گرفته مي
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 .هاي مربوط به يادگيري  و پرسش درسيةهاي فلسفي محتواي برنام تبيين ويژگي. 4

نكته قابل توجه در نظرات پيترز آن است كه وي به زبان متعارف تعليم و تربيـت توجـه          
 تعليم و تربيت    ة عرص  متخصصان تربيتي و روانشناسان    ، تحليل آراي   عمدتاً ،نداشت، برعكس 

هـاي تربيتـي    ها و مبـاني نظريـه     فرضبررسي پيش  بهو    همت خويش قرار داده بود     ةرا وجه 
   .پرداخت مي

او در كارهاي   .  است عقايد و آراي خود   به  ترز سعه صدر او نسبت      خصوصيات علمي پي   از
 ة در بـار   ظر قرار داد كـه ايـن موضـوع        علمي خويش بارها نظراتش را مورد اصلاح و تجديد ن         

 شارحان عقايد او معتقدنـد كـه ايـن          . صادق است  مفهوم تعليم و تربيت و محتواي آن كاملاً       
، روانـشناسي    مـدرن  ةفلـسف  سنتي،   ةفلسفاي در   بدان سبب بود كه پيترز مطالعات گسترده      

رايـل  مـور، ويتگنـشتاين و      تحليلي ماننـد     فيلسوفانگرا و   اجتماعي، نظرات فيلسوفان تجربه   
  .داشت

   ايزرايل شفلر.2. 3 
 هـا كرسـي اسـتادي دانـشگاه         آمريكايي است كه سـال     ي، فيلسوف )1922(ايزرايل شفلر   

، معرفـت   علـم ةفلسف  تعليم و تربيت،ةوي داراي تأليفاتي در فلسف.  استروارد را دارا بودهها  
 از موضـوعات     تحليلي تعليم و تربيـت     ةبيان نظرات او در فلسف    . ديني است شناسي و تربيت    

 تحليلي تعلـيم و     ةفلسف شفلر در شروع آثار و كتبي كه در زمينه        . صلي در اين نوشتار است    ا
 تحليلـي و  ةدگاه خود را در باره فلسفه، فلـسف  ديبارهاتربيت به رشته تحرير در آورده است،     

ها روشنگر مباحـث و   بيان عقايد او در اين زمينه      مسلماً. دهد  تعليم و تربيت شرح مي     ةفلسف
  .شوداست كه در اين فصل به آن پرداخته مي لبيامط

 ةلسفه، جستجوي يـك بيـنش كلـي بـر پاي ـ          ف ”:گويد نخست در تعريف فلسفه مي     شفلر
شود كه در موضوعاتي    از لحاظ تاريخي به كساني فيلسوف گفته مي       .  و منطق است   عقلانيت

 تفحـص   ذهن، عليت، فضيلت، قانون، تاريخ و اجتمـاع تفكـر و          . چون طبيعت جهان فيزيكي   
.  اشيا اسـت ةاهد در جستجوي دقت و وضوح در باريك فيلسوف با ابزار دلايل و شو  . اندكرده

 ةمنظـور شـفلر از پاي ـ     ). 5 : ص ،23(“كنـد او براي حداكثر بصيرت و حداقل ابهام تلاش مـي         
 دلايـل و قابـل قبـول بـودن          اعتبـار  توجه صرف به عقل نيست، بلكه او به          عقلاني و منطقي  

براي مثال، شواهد تجربي كـه در علـوم         . أكيد دارد يابي به دانش ت   ها در دست  شابزارها و رو  
 او  از ديـدگاه  . هاي علمي و فلـسفي اسـت       مد نظر است، خود اساسي قابل قبول در استدلال        

، علـم را  تـر هـستند، و فلـسفه     تفاوت فلسفه با علم در آن است كه موضوعات فلـسفي كلـي            
 ـ   آورد و آن   بـه حـساب مـي      بيـشتر يـابي بـه فهـم       روشي براي دست    بـشري   ةرا نـوعي تجرب

  .شناسد مي
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از . پـردازد  فيلـسوفان اسـت مـي      ةچه دغدغ ـ   وضعيت كنوني فلسفه و آن     شفلر به  سپس

، بررسـي  46، تـصورات مفـاهيم  وضوح بخـشي   سوي آن بهكنونيديدگاه او فلسفه در صورت   
كه به تركيب باورهـاي   اين، تا شودهاي استدلال و ارزيابي عقايد بنيادين سوق داده مي        روش

شـناختي  اين رويكرد از ابزارهاي منطقي، زبان     . ه دهد يموجود بپردازد و تصويري از جهان ارا      
داراي . اسـت   اين برداشت از فلسفه كه امروز فراگير شده        .بردان مي  فراو ةو معناشناختي بهر  

 ارزيـابي    در بحـث و گفتگـو بـراي نقـد و           قراطس ـ ة شـيو  . كهن در سنت فلسفي است     ةريش
 روش  گونه كه سقراط  همان. هاي فلسفي معاصر نيست     و عقايد بي شباهت به تحليل      مفاهيم

هـاي فلـسفي معاصـر نيـز بـه           گرفـت، تحليـل   خود را در بسياري از موضوعات بـه كـار مـي           
هـاي فلـسفي در    از آغاز قرن بيستم تحليل.  استوارد شدههاي گوناگون دانش بشري     عرصه

، مـذهب،   حقـوق هـايي چـون      و پـس از آن عرصـه       شـد لاق متـداول    علوم، رياضـيات و اخ ـ    
  .در بر گرفتنيز هاي اجتماعي و تعليم و تربيت را  ديدگاه

 لـزوم بـازنگري      نيز  ساير علوم، صاحب نظران و دست اندركاران امر تعليم و تربيت           مانند
تربيت چه   اكنون بايد پرسيد كه تعليم و     . در اصول و تفكرات رايج تربيتي را احساس كردند        

 مفـاهيم  از ديدگاه شـفلر توجـه بـه معنـا و عملكـرد      .دهدمياي را براي تحليل نشان     عرصه
ي چـون   مفـاهيم عـلاوه بـر     . اسـت  تعليم و تربيـت معاصـر        ةها در فلسف   تحليل برخي   ةزمين

كه در روانشناسي علمي    “ توضيح دادن ”،  “ فهميدن”،  “ فكركردن”،  “ يادگرفتن”،  “ دانستن”
“ انضباط ذهني ”تر مانند    اختصاصي مفاهيم،  شوندسفي هم مورد تحليل واقع مي     و ادبيات فل  

زمـان   تعلـيم و تربيـت در        فيلـسوفان فعاليت فكري    ةزمين...  و   “ درسي ةبرنام”،  “ آموزش”،  
  ).9و8: صص ،23(كنوني است

 تحليـل در موضـوعات و       ةنظـر خـود را در بـار        47تـدريس عقل و   تاب   ك ةشفلر در مقدم  
 اوينگرايانه با عن  ها از برخورد تحليل     سال در طول من  ”: گويدتربيتي بيان كرده و مي    ل  يمسا

 كلي فلسفي بـا موضـوعات خـاص تربيتـي دفـاع             48علايق و از ارتباط     حمايت نموده تربيتي  
 كـه  اماي تفـسير نكـرده  حليل را به عنـوان تـلاش فلـسفي خودبـسنده    گاه ت چهيام، اما  كرده

تحليل براي فلسفه امـري  . ن يك مكتب فكري تعليم و تربيت را دارا باشد     توانايي به بار آورد   
ي با موضوعات   برخورد فلسف . ضروري است، اما براي كار كردن به مواد و محتوا نيازمند است           

گيـرد ولـي آن را بـه دنيـاي          پـيش فـرض مـي     هاي تحليل را    ابزارها و روش  تربيتي در واقع    
به نظر من جدا كردن انديشه از عمل بـراي هـر   . دهدمي دانش و عمل ارجاعمشترك ما از 

 عمل و وضوح در انديـشه        در  غناي سببكه پيوند بين اين دو        است، در حالي   زيان بخش دو  
  ).1: ص ،24(شودمي
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و يا اهداف  مباني، اصول هگونه بوده است كدر گذشته پيوند فلسفه با تعليم و تربيت اين

، ولي شفلر پيوند فلسفه و تعليم و گرايانه تدوين شودكل فلسفي يا به صورتيتعليم و تربيت 
 وي  .دانـد هاي تحليل فلسفي در موضوعات و مباحث تربيتي مي         روشگيري  تربيت را به كار   

را بـا عمـل    خاص دارد و معتقد است كه فلسفه خـود      يبيت عنايت ر عملي تعليم و ت    ةبه جنب 
گيـري  هـا در شـكل    فـرض ايت پـيش   اصلي، هد  مفاهيم ولي تبيين و توضيح      كندر نمي گيدر

 و اگر فلسفه و عمـل        تعليم و تربيت است    ةهاي فلسفي در عرص   هاي تربيتي از فعاليت   نظريه
  .مند استگونه به هم ارتباط يابند براي هر دو سوداين

 ة يـك فلـسف     سـوي  بـه ” عنـوان     بـا   حاوي مطالبي است   تدريسعقل و   فصل اول كتاب    
 ةفلـسف  ة اين فصل به طور مشروح نظـرات خـود را در بـار             شفلر در . “ تعليم و تربيت   تحليلي

 تعليم و تربيت بايـد بـه تحليـل منطقـي و             ةاز ديدگاه او فلسف   . كندتعليم و تربيت بيان مي    
ي كـه بـا عمـل تعلـيم و تربيـت پيونـد              مفاهيمآن    كليدي بپردازد، مخصوصاً   مفاهيمدقيق  

 كليـدي را    مفـاهيم  و تبيين    ر داده  همت خويش قرا   ةاين رويكرد را وجه    شفلر. نزديك دارند 
 تعليم و تربيت    ة فلسف ةبا توجه به اين نكته اگر وظيف      . در بسياري از آثار خود گنجانده است      

 شـفلر از    اما مقصود . اي نيست بدانيم ادعاي بي پايه   “ مفاهيمتحليل منطقي   ” شفلررا از نظر    
 البته تحليل معاني كلمات و اصطلاحات به روش ديالكتيكي  چيست؟مفاهيمتحليل منطقي 

در نظر او تحليل در صورت فعلي داراي سـه         . تاريخي كهن دارد ولي منظور شفلر اين نيست       
  : اساسي استةمشخص
  .معناشناختيهاي شناختي؛ يعني در نظر گرفتن نظريه زبانةوجه. 1
يـات  و عينـي    يحليل، پرداختن به جز   يعني دقت در ت    ؛گرايي تجربه ةاستفاده از روحي  . 2

 .ها بودن روش
  .هاي منطق نمادين كاربرد روش. 3

. هاي منطقي است وش علمي با رة اتحاد روحي تحليليةاز نظر شفلر ويژگي اساسي فلسف  
 اسـاس   ،پـردازي د و دقت، بيشتر از نظريـه      نهايي كه در منطق صوري كاربرد دار       همان روش 

  ). 10:ص ،24(اي استچنين فلسفه
تعلـيم و   ”،  “آمـوزش ”چـون   ها و اصطلاحاتي     در واژه  اً كليدي در آثار شفلر عمدت     مفاهيم

ل يشوند بخش مهمي از اظهارات او را تـشك        متبلور مي ... و  “ ياد گرفتن ”،  “دانستن”،  “تربيت
 ةتـرين اثـر وي در فلـسف     كه مهمزبان تعليم و تربيت شفلر در كتاب  ،علاوه بر اين  . دهندمي

كنـد كـه ماننـد      است، مباحثي را در سه فصل اول كتاب مطرح مـي          عليم و تربيت    تحليلي ت 
 شامل نقد و تحليل موضوعات      د بلكه نشو به اصطلاحات مربوط نمي     كليدي مستقيماً  مفاهيم
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شـفلر در   . انـد هاي تربيتي ظاهر شـده    و مطالبي است كه در قالب تعاريف، شعارها و استعاره         

   :گويداين باره مي
 تعريـف، شـعار و اسـتعاره در متـون تربيتـي             منطقـيِ  بحث بـه بيـان كـاربرد      اين سه م  

ها  ها، بررسي اعتبار نتايج حاصل از اين استدلال      عبارات در استدلال   قوت   ةملاحظ. پردازد مي
 هدف اصلي اين مباحث اسـت      ،دهدنشان مي  را   ها هايي كه كاربرد استنباطي آن     و نقد روش  

  ).11: ص،23(
از آن سـخن   “ رايـل ”وم و يا عبارت در يك متن، اصطلاحي است كه           كاربرد منطقي مفه  

 در قالب يك كلمه،     منظور اين است كه يك مفهوم، مثلاً      ). 10: ص ،21( به ميان آورده است   
شـوند چـه    كـار بـرده مـي     ه  يا استعاره وقتي در متني ب      يا عبارتي در قالب تعريف، شعار و       و

چنـين ايـن دلايـل از چـه قـوتي            هـم . ود دارد هـا وج ـ  كار گرفتن آن  ه  دلايل منطقي براي ب   
  .شود چه نتايجي حاصل ميهاهاي مربوط به آن دار هستند و از استدلالربرخو

  زينكا ولفگانگ برِ.3. 3
.  اسـت  تعليم و تربيت   تحليلي   ةصاحب نام در فلسف   پرداز  نظريه) 1928(ولفگانگ برزينكا 

از .  آلمـان بـه عهـده داشـته اسـت       “كنـستانس ”ها كرسي استادي و رياست دانشگاه         سال او
هاي مختلف نيـز ترجمـه        و مقالات فراواني به چاپ رسيده است كه به زبان          ها  كتاببرزينكا  

از ميان تأليفات او پنج اثر به زبان انگليسي و يك اثر به زبان فارسي ترجمه شده              . شده است 
 تحقيـق و تفحـص قـرار         مختلفي از تعليم و تربيت را مورد       هاي اگرچه برزينكا جنبه   49.است

 از ة تحليلـي تعلـيم و تربيـت حجـم قابـل توج ـ            ةها و آثار او در فلسف      داده است، اما پژوهش   
انـد  هاي او كه به زبان انگليـسي ترجمـه شـده           كتاب.دهدرا تشكيل مي  هاي فكري او     فعاليت

  .د زمينه هستنهمين  درگيهم
 و  مفـاهيم  زبان به وضوح بخشي      فيلسوفانبه ويژه    فيلسوفان تحليلي    ةبرزينكا مانند هم  

ليفات خود كه در اين زمينـه بـه   أ تةوي در آغاز هم. العاده دارد تربيتي توجه فوق هاينظريه
 تعليم  مفاهيم، به صراحت بيان كرده است كه آشفتگي در زبان و             تحرير درآورده است   ةرشت

 علمـي رايـج      موضـوعات  ةو تربيت امري مسلم است و دانش تعليم و تربيـت بيـشتر از هم ـ              
  : ابهام استدستخوش

 مـشاهده  در مباحث و متون تربيتي       وضوح ي از انگيزدر سراسر دنياي جديد فقدان غم     ”
يـابي  از لحاظ دست    مبهم، و  مفاهيمبا  هاي تربيتي    بيشتر از هر موضوع ديگر نظريه      .شود مي

 علمـي   هركس كه در جستجوي معرفت    . ف همراه است   با عبارات ضعي   ،هيبه اطلاعات و آگا   
 ،13( “ين وضع احساس خوشايندي داشته باشد     تواند از ا  ل تربيتي باشد نمي   يبراي حل مسا  

  ).xi: ص
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    مند در علم تعلـيم و تربيـت پـس از تحليـل          ظاماي ن  نظريه از ديدگاه برزينكا هر فعاليت

به همين سبب وي يكي از آثار خود بـه          ). همان(ت اس امكان پذير  به كار گرفته شده      مفاهيم
 در ايـن كتـاب     .دهدرا به اين موضوع اختصاص مي      50 اساسي علم تعليم و تربيت     مفاهيم نام

هـاي مختلـف    سه مفهوم تعليم و تربيت، اهداف تربيتي و نياز بـه تعلـيم و تربيـت از جنبـه                  
  .اندنقادانه مورد بررسي قرار گرفتههاي  شناختي و تحليل زبان

اهداف تربيتـي،   اين كتاب   . پردازدتربيتي مي  مفاهيماثر ديگري از برزينكا نيز به تحليل        
 انگليـسي ايـن     ةاي كه براي ترجم ـ   برزينكا در مقدمه  . نام دارد  51ابزار تربيتي، توفيق تربيتي   

  :گويد مي،كتاب نگاشته است
علـم تجربـي    ”چ  هـي شـود، ولـي     يم و تربيت زياد نوشـته و گفتـه مـي           تعل امروزه در باره  

من محتواي اصلي چنين علمي را در ارتبـاط بـين اهـداف،             . وجود ندارد  52“مند تربيتي  نظام
هـاي تربيتـي و     ابزار تربيتي در حقيقت همـان فعاليـت       . مدانابزار و نتايج تعليم و تربيت مي      

هـا، اهـداف يـا       آرمـان . بخـشند هاي تربيتي را تحقق مـي      هاي تربيتي هستند كه آرمان    نهاد
 ة ارتباط بين اين دو را بررسي كند مطالع ـ         كه ايمقاصد تعليم و تربيت نام دارند، هر مطالعه       

 ط شراي ة، و آن ملاحظ   جا وجود دارد    مهم ديگري نيز در اين     ةاما مسأل . بودسودمندي خواهد   
اهداف تربيتي، ابزار تربيتي،    كتاب  .  در عملكردهاي تربيتي است     شكست  دلايل موفقيت و يا  

هـم بـا توجـه بـه موضـوعات و           اين سه موضوع متمركـز اسـت، آن           بر  اساساً توفيق تربيتي 
  ).xiv:ص ،15(جتماعي و روانشناسي دارندعيني و تجربي كه ريشه در علوم اهاي  زمينه

 53“ دانش تربيتـي   ةفلسف”بيت  تحليلي تعليم و تر    يكي از آثار ارزشمند برزينكا در فلسفه      
 مفـاهيم متر بـه  را مورد توجه فراوان قرار داده و در آن ك        هاي تربيتي   اين اثر نظريه  . نام دارد 

براي چاپ انگليسي اين كتاب     اي كه   برزينكا در مقدمه  . كلمات و عبارات پرداخته شده است     
  :نگاشته است مقصود خود را به وضوح از تدوين اين اثر بيان كرده است

براي منزلت بخشي به رشته علمي تعليم و تربيـت بيـشتر بـه              هاي تربيتي   ظهور نظريه ”
 اسـت و بـراي اقـدامات عملـي          نازل هاارزش علمي اين نظريه   . عيتافسانه شبيه است تا واق    

عقايـد متـضاد بـه جـاي        ها  به نظر من در اين نظريه     . تعليم و تربيت چندان سودمند نيست     
هـاي  براي رهـايي نظريـه   . اندبه جاي علم قرار گرفته    ها  دانش، آرزوها به جاي واقعيت و ايده      

بايـد  . هاي نقادانـه تـن در دهـد        بيت بايد به بررسي   ، دانش تعليم و تر     اين وضعيت  زبيتي ا رت
هـاي جديـد     و از اشتباهات گذشته در خلق نظريه       د شود زها تربيتي گوش  عدم كفايت نظريه  

 است كـه    امكان پذير  اي شناختيدسترسي به اين مقصود با معيارهاي معرفت      .  گردد اجتناب
 البتـه هنجارهـا و      .كننديهاي تربيتي عمل م   چون هنجارهايي مشخص در تدوين نظريه      هم

 دارنـد، بـا هنجارهـا و قـوانيني كـه در       ي كـاربرد  لم ـهـاي فلـسفي و ع     قوانيني كه در نظريه   
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هـا و يـا عبـاراتي در        جا كه گزاره   از آن .  عملي قابل استفاده هستند متفاوت است      هاي نظريه

 قـرار   شيشود، من اسـاس نقـدم را بـر بين ـ         ديده مي هاي تربيتي    نظريه ة واقعيت در هم   ةبار
بنابراين معيار به كار گرفته شـده در ايـن      . شوددهم كه در علوم تجربي به كار گرفته مي         مي

 كـه بـا     تجربـي اسـت    -  تحليلـي  ة يـك فلـسف    ة، بر پاي ـ  هاي تربيتي كتاب، در ارزيابي نظريه   
هـاي  جا موضـوع مطالعـه، نظريـه     در اين.شودگرايي فلسفي تكميل مي   هايي از عمل   برداشت

العـات   مطالعـاتي از نـوع مط      ،هـا بررسـي نظريـه   . تربيتـي  هـاي نـه پديـده    ستند و تربيتي ه 
شـناختي  اگر چـه هنجارهـاي معرفـت      .  است كه اهميت عملي غيرمستقيم دارد      اي فرانظريه

هـا منتقـل    هـا و نوشـته    شـود و بـا گفتـه      پردازان تشخيص داده مي    نظريه ةبه وسيل ها  نظريه
شناختي بر عملكردها و حتي مشاغل و حرف تربيتـي          هاي معرفت  ، ولي اين ديدگاه   گردد مي
تعلـيم و تربيـت      من بر اصلاح و ايجاد رهنمودهاي عملي         ةجا كه ملاحظ   از آن . أثير گذارند ت

ختي آن متمركـز  شـنا تربيتي و تحليل اصول معرفت هاي  است، نقد علمي من بر روي نظريه      
ست و حتـي ايـن نگرانـي وجـود          امري رايج ا  ها   نظريه ةتحليل معرفت شناختي در بار    . است

دارد كه مطالعات درجه دوم جاي مطالعات درجه اول را بگيـرد، كـه ايـن خـود انحرافـي از                     
تـر و    هاي كامـل  يعني ممكن است ما را از رسيدن به نظريه        . شودموضوع اصلي محسوب مي   

ام كـه از هـدف اصـلي منحـرف          به همين سبب من در اين كتاب سعي كـرده         . بهتر باز دارد  
  ). ix:ص ،16(“هاي جديد استخلق نظريههاي موجود و شوم و آن قابل فهم كردن نظريهن

 تعليم و   ة را در سه موضوع علم تعليم و تربيت، فلسف          دانش تربيتي  ةفلسفبرزينكا كتاب   
  .  تأليف نموده استهاي عملي تعليم و تربيتتربيت و نظريه

باور، اصول اخلاقي، و تعليم      شده است    اثر ديگري از برزينكا كه به زبان انگليسي ترجمه        
برزينكـا هـدف از     . پـردازد اين كتاب به مباني ارزشي تعليم و تربيت مي        . نام دارد  54و تربيت 

هاي متعارف را به عنوان هدف،       تعليم و تربيت آرمان   ”: دهديگونه شرح م  تأليف كتاب را اين   
بـه كفايـت در   يابي  براي دست هاي فردي  ياهداف تربيتي، به ويژگ   . دهدپيش فرض قرار مي   

، يتوانـد اصـول مـذهب     خاسـتگاه ايـن اهـداف مـي       . زندگي و سعادت اجتماعي  اشاره دارند      
 تفكـر   يا ها را نبايد در دانش تجربي و       و موضوعات اخلاقي باشد، آن     هاي فلسفي  گيري جهت

اين در  بنـابر . نقدي جستجو كرد، اين اهداف ريشه در اعتقادات و تجربيات ارزشـمند دارنـد             
، پذيرش  همگاني نيست كه بر باور و يا ارزش خاصي توافق         ) مانند آلمان  (ييجوامع تكثر گرا  

حال بايـد ديـد ايـن وضـع چـه           . اهداف مشخصي براي تعليم و تربيت با مشكل روبرو است         
 مربيـان   مـسلماً . پيامدي براي تربيت دينـي و اخلاقـي در خانـه و مدرسـه خواهـد داشـت                 

، به ويژه اگر خود به اعتقـادات        لاقي و ديني را در مدارس ناديده بگيرند       توانند تربيت اخ   نمي
  دستوري تعليم و تربيـت ةيك فلسفبه براي سامان دادن به اين وضع     . بند باشند خاصي پاي 
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 اين كتاب شامل مقالاتي است كه تلاش مـرا          .است تا علم تعليم و تربيت را تكميل كند        نياز  

 اسـاس  .دهـد بيني و تربيت اخلاقي در كنار هم قرار ميهاندر بيان مباني فلسفي مذهب، ج  
المللـي و قـوانين آمـوزش و پـرورش برخـي كـشورهاي اروپـايي                كار من حقـوق بـشر بـين       

  ). xi: ص ،14(“است
 تعلـيم   ة فلسف ةبرزينكا پرداختن به موضوعات ارزشي و دستوري تعليم و تربيت را وظيف           

 تعلـيم و تربيـت      هاي نظري و علمي   كند كه فلسفه  او به صراحت اعلام مي    . داندو تربيت مي  
ل ي و از وضـوح بخـشيدن بـه مـسا          دهنـد ه مي ياراتعليم و تربيت     ة بسيار كلي در بار    ةديدگا

اندركاران تعلـيم  كه دست در حالي . توانند بپردازند ها نمي  تعليم و تربيت عاجزند و به حل آن       
هاي راهگشا هستند    ه خواهان دستورالعمل  ، بلك هاي كلي نيستند  بينينيازمند جهان  و تربيت 

 تعلـيم و تربيـت فـراهم        ة فلسف ةپس بايد گفت وظيف   . تا به هنگام عمل از آن استفاده كنند       
 و ايـن امـر در        متوليان امر تعلـيم و تربيـت اسـت          و ارزشي براي   معيارهاي دستوري آوردن  
برداشت است كه برزينكـا  با توجه به اين . گرا است تر از جوامع كثرت   گرا آسان وحدتجوامع  
ن موضـوع اساسـي     آنامد كه در     دستوري تعليم و تربيت مي     ة تعليم و تربيت را فلسف     ةفلسف

  .كه ريشه در اصول ارزشي دارند  تجويزاتي استةتعيين اهداف و هم
  

  بررسي  نقد و.4
 و بـه    رشد كرد هاي مختلف    در جنبه  ليم و تربيت در طول حيات خود       تحليلي تع  ةفلسف

مـسلم اسـت كـه ايـن گـستردگي در محتـوا و       .  وارد شـد علوم گوناگون هاي  و حيطه  قلمرو
 هاي وارد بـر    نقـد   به  نخست ، در اين قسمت   .نقدهايي را در پي داشته باشد     تواند  عملكرد مي 

م هيخـوا   تعلـيم و تربيـت      تحليلـيِ  ة فلسف ي مربوط به  ها  قد به ن   و پس از آن      تحليلي ةفلسف
  .پرداخت

   تحليليةفلسف .1. 4
 در اوج شكوفايي خود بود، امـا در ربـع آخـر قـرن در تقابـل بـا                    1970 تحليلي تا  ةفلسف

.  خـود را از دسـت داد       پيـشين   و جايگاه   و رونق   قرار گرفت  55اي قاره ةاشكال گوناگون فلسف  
 كه به فلـسفه مـدرن در عـصر          ها و نقدها دارد    اي از واكنش  اي ريشه در مجموعه    قاره ةفلسف

 و مـشكلاتي كـه      هـا   مدرن معتقد بودند كه دشواري     ة ناقدان فلسف  .روشنگري صورت گرفت  
ند، ا براي حقايق هنري، اخلاقي و ديني با آن مواجهنئفيلسوفان مدرن در يافتن مباني مطم
لي يگويي به مـسا   اي در پي پاسخ    فيلسوفان قاره  .ها است  به دليل رويكرد نادرست فلسفي آن     

 گـويي بـه    مدرن قادر به پاسخ    ةبي و نه فلسف   اي علوم تجر  ه، نه روش  بودند كه به اعتقاد آنان    
تحليلي نيز در قرن بيـستم رشـد و پيـشرفت            ةاي مانند فلسف  قاره ةفلسف. ل نبودند يآن مسا 
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 فلـسفي شـروع ايـن پيـشرفت را مكتـب           ة تاريخ نگـاران انديـش     معمولاً. خود را داشته است   

بعدي فلسفي   گذاري شد و مكاتب      بنيان 57“هوسرل”دانند كه توسط    مي 56“پديدار شناسي ”
 فيلسوفانبرخلاف  . وجود آمدند ه  مانند اگزيستانسياليسم تحت تأثير مكتب پديدار شناسي ب       

اي ، فيلـسوفان قـاره    دانندها و گفتارها مي   ، كه هدف فلسفه را زدودن ابهام از انديشه        تحليلي
 مـورد تأكيـد قـرار        را  در ابعـاد فـردي و اجتمـاعي        هاي وجـودي او   توجه به انسان و قابليت    

هدف فلسفه آماده كردن انسان براي يك زنـدگي  ” :گويدميبه عنوان نمونه هوسرل     . اند داده
 است كه در اين زندگي هر فردي بتواند  خـودش را تحـت قـانون عقـل و خـرد در                       58اصيل
    ).157:  ص،12 (“آورد

انتقـادي   اركسيسم، مكتب هگلي، م آليسم   هايد: اي عبارتند از   قاره ة فلسف ي ديگر ها  شاخه
 فرانكفورت، اگزيستانسياليسم، هرمنوتيك، پديدارشناسي، ساختارگرايي، پساساختارگرايي و      

  .مدرنيسمپسا
 اند به طوري كـه به هم نزديك شدهها بعضي زمينه بزرگ فلسفي در ةامروزه اين دو نحل 

 هـاي بررسـي خـصوص بـه سـبب    به . توان مرز روشني بين اين دو ديدگاه مشخص كرد نمي
 تحليلي ماننـد ويتگنـشتاين و       فيلسوفانچنين تأثير    كاربرد زبان در مكتب هرمنوتيك و هم      

تحـولات ايـن دو   ). 1:ص ،17(برماس، ليوتـار و آپـل     ها   چون اي هم  قاره فيلسوفانآستين بر   
ضر اذهان بسياري از متفكران و انديشمندان را در مراكز و محافـل         بينش فلسفي در حال حا    

 مـذهب،   ،هاي بـشري چـون اخـلاق       ساير دانش  بر   به خود مشغول داشته و تأثيرشان     علمي  
  .سياست و تعليم و تربيت غير قابل انكار است

يـرد، انتقـاداتي نيـز بـه        گطور كل در بر مـي     ه  ب تحليلي را    ةاين انتقاد كه فلسف    علاوه بر 
وارد شده است   گرايي منطقي و مكتب آكسفورد      از جمله مكتب اثبات   هاي مختلف آن    شاخه

  .شودكه به ترتيب شرح داده مي
گرايان، يعني  اثبات ةدو اصل اساسي در نظري     :هاي منطقي  م مكتب پوزيتويس  .1. 1. 4

  انديـشمندان   مورد انتقاد جدي   هاي تحليلي و تركيبي   ري و تمايز بين گزاره    پذياصل تحقيق 
پذيري مطـرح    جاي اثبات ا به   پذيري ر بحث ابطال بود كه    59“پوپر”  از نخستانتقاد  . واقع شد 

هـاي  تمـايز بـين گـزاره     “ كـواين ”چنين   قرار داد، هم   هارا شرط علمي بودن گزاره    كرد و آن    
  . دانستمخدوشتحليلي و تركيبي را 

اي صادق و از طريق اصـل       مشاهده  گزاره از چند كه   معتقدند   گراياناثبات: ابطال پذيري 
 به عنوان مثال اگـر بارهـا و         .دست يافت  شمول جهان هايبه قوانين و نظريه    توان مي استقرا

تـوانيم بگـوييم،   د، مـي كنن ـ سـقوط مـي    زمـين  ة بر اثر جاذب   بارها مشاهده كرديم كه اجسام    
 او ايـن موضـوع را بـه صـورت     حاميـان پـوپر و  . “كنندسقوط مي زمين  ةم بر اثر جاذب   اجسا”
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كه به طـور موقـت       ستها  دسحاي از   ها معتقدند كه علم مجموعه    ديگري مطرح كردند، آن   

 ة واجد منزلت قانون يا نظري ـ     هانظامي از فرضيه  ا  ياي  اند و اگر بنا باشد فرضيه     پيشنهاد شده 
بـه  ). 52:ص ،5(پـذير باشـد   كه ابطـال    اساسي داشته باشد و آن اين      يشرطعلمي بشود بايد    
 سـياه ي  هـر كلاغ ـ  ”و يـا    “ ندكسقوط مي هر جسمي به طرف زمين      ” يها  عنوان مثال گزاره  

به اين معنا كه مشاهده جسمي كه به سوي زمين سقوط . ند ابطال پذيرزيرا، اند علمي “است
ي  هـا   از ديـدگاه پـوپر گـزاره      . شـود  ها مـي   نكند و نيز كلاغي كه سياه نباشد سبب ابطال آن         

 فـردا ”،“ها يا سياه هـستند يـا سـفيد         كلاغ”:  كه ها مانند اين گزاره   .اندناپذير غير علمي  ابطال
اي ابطـال پـذيرتر باشـد         نظريـه   معتقدنـد هرچقـدر    گرايـان ابطال. “باردبارد يا نمي  باران مي 

  :هاي زير مثال در گزارهبه عنوان .تر است علمي
 .گرددمريخ در مداري بيضي شكل به دور خورشيد مي

  . گردندتمام سيارات در مداري بيضي شكل به دور خورشيد مي
 ايهـر مـشاهده  ( .تر از آن اسـت  گزاره اول، و از اين رو، علمي  ابطال پذيرتر از     دوم   ةگزار
، در صورتي كه عكـس قـضيه        نيز ابطال كرده است     دوم را  ة اول را ابطال كند، گزار     ةكه گزار 

  ).56: ص،5() ستتر ا دوم علميةبنابراين گزار. صادق نيست
دو حكـم   ”نـوان   اي تحـت ع   كواين در مقاله  : تحليلي و تركيبي  هاي  عدم تمايز بين گزاره   

هاي تحليلي و تركيبـي      منتشر شد، تمايز بين گزاره     1950  سال كه در “ گراييجزمي تجربه 
وم مطرح بود و پس از آن در آراي كانت          هينيتس و   اين اصل از زمان لايب    . را مردود دانست  

 تنهاهاي تحليلي   گزاره صدق    كه   معتقد است كواين  . قرار گرفت  جديو كارناپ مورد توجه     
ها هم حاصـل   نيست، چون همين واژه گزارهةتشكيل دهندهاي  بسته به زبان و معاني واژه     وا

 او هم نقـش زبـان و هـم امـر واقـع را در صـدق            .اندبشرند كه به قالب الفاظ در آمده       ةتجرب
  :گويد ميكواين .داندها مؤثر ميگزاره
امـر واقـع خـارج از    واضح است كه صدق به طور كلي هم به زبان بستگي دارد و هم به   ”
، “بروتوس، سزار را كـشت    ” ةجهات غير از اين بود كه هست، قضي       اي  اگر جهان از پاره   . زبان

 ـ”معنـاي    به“ كشت” ةيعني اگر واژ  . شدكاذب مي  بـود، آن قـضيه كـاذب       “ وجـود آوردن  ه  ب
  ).226: ص، 8( شد مي

 ةيـا همـين گـزار      ، خواه تركيبي و    خواه تحليلي  ،ايمقصود كواين اين است كه هر گزاره      
هايي هستند كه معرفـت مـا       مؤلفه ة داستان خيالي است، در بر دارند       از يك  اي گزارهبالا كه   

كـواين در جـاي     . “كشتن”مانند مفهوم   . ه است ها از طريق تجربه به دست آمد      نسبت به آن  
  :گويدگرايي مي  دو حكم جزمي تجربهةمقال ديگر از
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، نيروهـا هـم     شـود  مي  گرفته ها فرض   وجود آن   مادي تنها چيزهايي نيستند كه     ياشيا”
آينـد و   علم رياضيات بـه حـساب مـي        ة مجرداتي كه پاي   هاگذشته از اين  . طور هستند  همين

ل عمل  هيها فقط در تس    اين. مادي يشيا ا هايي هستند در مرتبه   حتي خدايان هومر اسطوره   
  ).273: ص ،8( ما، با تجربيات حسي تفاوت دارند

 كـه   ، بيان شد فيلسوفان مكتب آكسفورد     گونه كه قبلاً  همان: آكسفورد مكتب   .2. 1. 4
 همـت خـويش قـرار داده    ة تحليل زبـان را وجه ـ ،شودزباني هم گفته ميها فيلسوفان  به آن 
هفتـاد   ة پنجاه تا اواسط دهة به مدت بيست سال، يعني از اواسط ده  مكتب آكسفورد  .بودند

در عصر جديد   ي بود و در نظر بسياري مقام اول را           تحليل ةهاي فلسف  ترين بخش يكي از فعال  
نخست ترجمـه   .  دخالت داشتند  جايگاهچند عامل در كسب اين      . به خود اختصاص داده بود    

هاي منطقـي در فهـم زبـان         ؛ دوم، استفاده از استدلال     زبان و انتشار آثار فرگه در باب فلسفه      
؛ چهـارم، احيـاي     هـاي منطقـي    تپذيري در عقايد پوزيتويـس    متعارف؛ سوم، رد اصل تحقيق    

   ).120:ص ،4( براي رسيدن به معنا  دلالتةنظري
 و تحول محسوسي بـه       خود را از دست داد     ة زبان رونق گذشت   ة هفتاد فلسف  ةاز اواخر ده  

چنـد دليـل در     . ذهن پديـد آمـد     ة علم و فلسف   ةاز جمله فلسف  هاي ديگر فلسفه    سمت حوزه 
  : ايجاد اين دگرگوني دخالت داشتند

متوجـه شـدند كـه ميـان مفهـوم معنـا و             “ كـواين ”حليلـي ماننـد      ت فيلسوفانرخي از   ب
اگرچـه برخـي   . باور و نيت نوعي ارتباط درونـي وجـود دارد     اي ديگر مانند    رويكردهاي گزاره 

 در.  بـود  نـاچيز تأمل جـدي در ايـن بـاره          زبان به اين نكته اشاره كرده بودند، اما          فيلسوفان
  .شناختي صورت پذيرفتل معرفتيي موضوعات و مسانتيجه نوعي اقبال به سو

در حقيقـت    دلالـت، شـرايط صـدق و صـورت منطقـي جمـلات               ةي چون نظري ـ  مفاهيم
 ةنـه فلـسف   كننـد   ذهن ارتباط پيـدا مـي      ة به فلسف  اً موضوعاتي هستند كه عمدت    ةدهند نشان
 .زبان

توان بـسياري از  مي كه با ايضاح زباني مدعي بود  زبان در آغازةكه فلسف  تر اين دليل كلي 
گذشت زمان اعتبـار چنـين ادعـايي را         ). نظر ويتگنشتاين (ل سنتي فلسفه را حل كرد       يمسا

 .اثبات نكرد
ي هـا    موفقيت ي از يك . شدن اين رشته بود    ي زبان تخصص  ةدليل ديگر براي گذر از فلسف     

 حياتي كه   لي بود كه حيات مستقل خود را پيدا كردند،        ي، توليد واژگان و مسا     زبان فيلسوفان
 ).141-140: صص،4(ي فلسفه نداشتها بحث ةل مطرح در بقييارتباط مستقيم با مسا

،  بـراي نمونـه در آغـاز       .دكـر توان بيـان     نيز مي   را  دلايل ديگري  شده  ياد علاوه بر دلايل  
، امـا اكنـون بـسياري از فيلـسوفان،          آمـد  تحليلي به شمار مـي     ة فلسف كانون تحليل مفهومي 
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در نظـر آنـان يـافتن    . آورنـد عنصراصلي فعاليت فلسفي بـه حـساب نمـي       تحليل مفهومي را    

 لازم و كافي براي به كارگيري يك مفهوم به دو دليـل نادرسـت اسـت، دليـل            شرايط منطقاً 
 و دليـل دوم، نظـر        اسـت   از سوي كـواين    تركيبيو  هاي تحليلي   اول، ابطال تمايز بين گزاره    

 برانگيزند، فاقد هـسته  چالشفلسفي  به لحاظ ي كهمفاهيمكه بسياري از     است ويتگنشتاين
 با تشابه خانوادگي به هم      ، بلكه كاربردهاي متعددي دارندكه صرفاً      اصلي معنايند  ةو يا جوهر  

 اصلي  يها البته برخي فيلسوفان معتقدند كه تحليل مغهومي هنوز يكي از بخش          . اندپيوسته
ست، اما ديگر   گونه بوده ا   به حال اين   گونه كه از زمان افلاطون تا     همان. فعاليت فلسفي است  

  ).233: ص ،7(  آن باشدةهمرسد كه به نظر نمي
   تحليلي تعليم و تربيتة نقدي بر فلسف.2. 4

 اسـت و در حـال        دوم قـرن بيـستم     ة تحليلي تعليم و تربيت مربوط به نيم       ةظهور فلسف 
هـاي تربيتـي    نديـشه  و ا  مفـاهيم هاي تحليل را در      دارد كه رويه   حاميانيحاضر فيلسوفان و    

 ة فلـسف  ةزمين ـ او در    ةعمـد  واضحي بر اين ادعا برزينكاسـت كـه آثـار            ةنمون. اندحفظ كرده 
  . استخر قرن بيستم به نگارش در آمده آ ة در ده عمدتاً،تحليلي تعليم و تربيت

  سـال  ر د 60“براهـام ايـدل   آ”اي كه    تحليلي تعليم و تربيت نخست به مقاله       ةدر نقد فلسف  
حليلـي تعلـيم و      ت ةوي در اين مقاله ايراداتـي بـه فلـسف         . شودته است اشاره مي    نگاش 1973
  : داندب مفهوم تعليم و تربيت وارد ميپيترز در با  از جمله به نظرتربيت،

 ة به فلـسف    تحليلي ةاز فلسف چه   كند كه آن  به اين نكته اشاره مي     خود   ةايدل در آغاز مقال       
، اين بدان علـت اسـت كـه          زبان متعارف  ة عرص ايي بود در  هتعليم و تربيت وارد شد، فعاليت     

 زبان ةهاي نمادين قدرتمند نداشته است و بيشتر فعاليتي در عرص تعليم و تربيت هرگز نظام
منظور ايدل از اين سخن آن است كه تعلـيم و تربيـت ماننـد               ). 39:  ص ،18( معمولي است 

 تعلـيم و تربيـت تحـت تـأثير آن           ةفلـسف  بنابر اين    .علوم رياضي و منطق زبان نمادين ندارد      
   . زبان متعارف نام داشتة تحليلي واقع شد كه فلسفةشاخه از فلسف

 بيـان شـد، شـفلر       گونه كه قـبلاً   چون همان  شفلر صادق است،     ةاين ديدگاه ايدل در بار    
اما در  .  تعليم و تربيت پرداخته است     ةهاي مفهومي در زمين    تحليلبرخي  تحت تأثير رايل به     

د برزينكا اين موضوع صادق نيست، چون وي درصـدد آن اسـت كـه تعلـيم و تربيـت را                     مور
  .اي علمي ببخشدوجهه

 در نظـر او     .كنـد ل اجتمـاعي توجـه مـي      ي خود به مسا   ةايدل در فرازهاي ديگري از مقال     
تـي  يل اجتماعي و ترب   يچ ظرفيت و تواني براي ورود به مسا       هي تحليلي تعليم و تربيت      ةفلسف
شـود   تحليلي تعليم و تربيت وارد مي      ةفلسف حملاتي كه به     ة عمد  كه  معتقد است  وي. ندارد

ايـن    است كـه از عادي دانشمندان نيست، بلكه از جانب جوانان و مردم از طرف فيلسوفان و  
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 در نظـر وي فيلـسوفان تحليلـي تعلـيم و تربيـت تمـايلي بـه                  .اند بردهن چنداني   ةبهربينش  

ايدل براي توضيح .  ارزشي مرام اين فيلسوفان است     بي طرفيِ  راهنمايي معلمان ندارند، چون   
فكـار و   گويد، سقراط هم به تحليـل ا      كند و مي  بيشتر اين نقيصه به روش سقراطي اشاره مي       

ل يگفـت در مـسا    و مـي  چـه ا   نآ كار او هدايت جوانان بـود،        ةيجتپرداخت، ولي ن  ذهنيات مي 
  ).59 و40: ص،18( ندزندگي مفيد و كارساز بود

 تحليلـي   فيلـسوفان  و   طور كلي ه   تحليلي ب  فيلسوفانر بررسي اين انتقاد بايد گفت كه        د
گونـه   ايـن  حـل  ول اجتمـاعي    ي مـسا  ه ب ورود ايچ ادعايي بر  هيطور خاص   ه  تعليم و تربيت ب   

 ، مانند راسل و ويتگنشتاين  تحليليةگونه كه از قول بنيانگذاران فلسف   همان. كلات ندارند مش
، تـصورات و    مفـاهيم  تحليلـي وضـوح بخـشي بـه          ةو كاركرد اصـلي فلـسف     ، وظيفه   بيان شد 

 .نـد بپرداز فلسفي   يها و آرا   فلسفي است تا بدين وسيله به رفع ابهامات از انديشه          هاي نظريه
  .گيردانديشه را بيشتر از عمل در بر مي  علم وة نظري است و حيطكار اين فيلسوفان عمدتاً

 اساسـي   مفـاهيم اند كه بـه وضـوح بخـشي         بيان كرده شفلر و برزينكا هر دو به صراحت        
هاي ريهظ نة آشفتگي در عرصمعتقد است كه  برزينكا اضافه بر اين     . تعليم و تربيت نظر دارند    

 .است كـه بـه ايـن آشـفتگي سـامان دهـد           ي بيش از ساير علوم است و او در صدد آن            تربيت
 بـا توجـه بـه ايـن         .اي اسـت  ريـه بنابراين مطالعات او در اين زمينه از نوع مطالعـات فـرا نظ            

 نظـر  تحليلـي اشـتراك      فيلـسوفان تربيتي بـا      اين دو فيلسوف   ، بين توان گفت توضيحات مي 
جا كه تعليم و تربيت عملكردي اجتماعي اسـت و بـه اشـتراك     اما از آن . وجود دارد  اي عمده

ليلي تعلـيم  هاي فكري فيلسوفان تح  فعاليتشود، قطعاًمساعي ميان افراد اجتماع مربوط مي  
 و ايـن خـلاف       هاي عملي براي معلمان و مربيان باشـد        هدايت ةدارندتواند در بر  و تربيت مي  

 اي ، تعريف برنامهگويدكند ميصحبت مياي شفلر زماني كه از تعريف برنامه    . نظر ايدل است  
اي گوهدهد، همراه با اله مييتعريفي كه او از تدريس ارا. دهدجهت عمل تربيتي را نشان مي    

از طـرف  .  معلمـان هـستند    و هاي مفيد براي مربيان    مختلف تدريس همگي حاوي راهنمايي    
چنـين نظـرات او در بـاب          دستوري تعليم و تربيـت، هـم       ةهاي برزينكا در فلسف   ديگر نظريه 

نكات ارزشي و تجويزي فراوان است كـه خـلاف           ةدربردارندهاي عملي تعليم و تربيت      نظريه
  .دهددل را نشان مي ايةواقع بودن نظري

،  تحليلـي تعلـيم و تربيـت       ةيكي از انتقادات سرسخت و جنجال برانگيز ايدل بـه فلـسف           
هاي تحليل است، ناقدان ديگري بعد از ايدل نيز بـه ايـن ضـعف اشـاره      اشاره به ضعف روش   

، 9:  ص ،3(اسـت  61“كـولين اورز   ” اين افراد  ةاز جمل . اندكرده و بر سخنان وي صحه گذاشته      
  ).120: ص،19نين چ هم
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هـم بـراي      ناشـاد  ة تحليلي تعليم و تربيت فلسف     ةفلسف معتقد است كه  ايدل در اين باره     

اين عدم رضايت ريشه در مـشكلاتي دارد كـه          . متخصصان اين رشته و هم دانشجويان است      
بـراي  تـوان   از جملـه در نظـرات پيتـرز نمـي         . هـاي تحليـل اسـت      ترين آن ضعف روش    مهم
  ).56:ص، 18(هاي قبلي مزيتي در نظر گرفت   نسبت به روش،در تحليلهاي جديد او  روش

زبان تعلـيم و    براي بررسي اين ادعاي ايدل لازم است گفته شود كه شفلر در آغاز كتاب               
 و تـصورات تربيتـي شـواهد تجربـي،          مفـاهيم   كه معيارهاي او براي تحليـل      گويد مي تربيت

مـسلم اسـت كـه بـا توسـل بـه ايـن              . هستند شناختيهاي منطقي و ابزارهاي زبان     استدلال
 يـا   توان كفايت اين معيارها   البته مي . هاي تحليل سخن گفت    روشنبود  توان از   معيارها نمي 

 و در ايـن زمينـه انتقـادات را          هاي تحليل را مورد بررسي قرار داد        ايدل ضعف روش   ةبه گفت 
 بر اين باور است كـه     گيرد و   هاي تحليلي ايراد مي    به كفايت روش  “ اورز”كه   چنان. وارد نمود 

تدريس و منجر شدن يا نشدن آن بـه يـادگيري مـستلزم دور اسـت،                 ةاستدلال شفلر در بار   
 گيـرد كـه   هـاي تـدريس، پـيش فـرض مـي          چون شفلر معيارهايي را براي تشخيص فعاليت      

  ).16: ص، 3(  معيارهاي مذكور نيستةآموزان از جمليادگيري دانش
 گيـرد قاد آن است كه شفلر براي تدريس شروطي را در نظر مـي            از اين انت  “ اورز”منظور  

 مانند  دشو ، ولي بالاخره به دور منجر مي       آن شروط نيست   ةآموزان در زمر  كه يادگيري دانش  
- ناميـده مـي    هايي شود كه تـدريس     كه معلم وارد فعاليت    تدريس يعني اين  ”كه بگوييم،    اين
 البته لازم به ذكر است كـه اورز خـود بـه             .دوري بودن اين استدلال امري واضح است      “ شود

 يعنـي بـه     ،“حليل كار بـسيار دشـواري اسـت       هاي ت  بررسي كفايت روش  ”: گويدصراحت مي 
   . تحليلي سخن گفتفيلسوفان روش كار ةتوان در بارراحتي نمي

تـوان  تعليم و تربيت مي    تحليلي   ةدر يك جمع بندي كلي از انتقادات وارد شده به فلسف          
هـاي تربيتـي     و نظريـه   مفـاهيم كه بـا تبيـين        نخست اين  :است  قابل تأمل   ايراد  كه دو  گفت

، چون تعليم و تربيت از اقدامات عملي بشر براي بهبود ندا مشكلات تعليم و تربيت حل نشده
ولـي در عـين     . انـد  هنر به حـساب آورده     ةشرايط زندگي خويش است و برخي آن را در زمر         

گاه از   چهي شفلر انسان    ة آن است و به گفت     ازهنر بخش مهم    حال مباني نظري هر عمل و يا        
هـاي تحليـل      ايراد دوم ضـعف روش     .نياز نبوده است  بي آن    به بخشيتحليل انديشه و وضوح   

هميـشه  يابي انسان به معرفت موضوعي اسـت كـه           و طرق دست   شناسي تحقيق  روش :است
 بـه  اً علـم عمـدت  ةضـر فلـسف  در حـال حا . بيشترين انتقادات را به خود اختصاص داده اسـت       

هاي علمي و تجربي براي رسيدن بـه معرفـت علمـي             بررسي و بيان ايرادات موجود در روش      
از . مـستثني نيـست    از ايـن موضـوع        نيـز   تعليم و تربيت   ةپردازد و مسلم است كه فلسف     مي

ظهور كنند كـه    هايي   شناسانه باعث شده است كه بينش     همين تغييرات روش  “ اورز”ديدگاه  
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گرايـي، فمنيـسم و      نقـاد، طبيعـت    ةنامد، مانند نظري  ها را بينشهاي مابعد تحليلي مي       آن وي

 ةل تربيتــي را در زمــريهــاي اجتمــاعي و فرهنگــي كــه موضــوعات و مــسا  ديــدگاهبرخــي 
  ).130:ص ،19( آورندي خود به حساب ميراي فكه فعاليت

 وضـعيت   ةگي در بار   سال 84 است كه شفلر در سن       يپايان بخش اين مقاله سخنان جالب     
چـه در    چنين برخي از نظرات او كه بـا آن         ، هم آورد تعليم و تربيت به زبان مي      ةكنوني فلسف 

وي در . بيـان كـرده اسـت، تفـاوت چنـداني نـدارد       زبـان تعلـيم و تربيـت    در كتـاب  1960
  62:گويدمي ،2005  سالاي در مصاحبه
 ة، شبيه فلسف ساير علوم استةا فلسف ب فلسفهةرابط فلسفه با تعليم و تربيت مانند       ةرابط

اي بـا ديگـر     تفـاوت عمـده    تعلـيم و تربيـت       ةالبته فلسف .  تاريخ ة زبان و يا فلسف    ةعلم، فلسف 
 بـه   .گيـرد اي است كه موضوعات تربيتـي را در بـر مـي            و آن گستردگي زمينه    ها دارد فلسفه

ون هدايت كـرده و     هاي گوناگ  تعليم و تربيت فيلسوفان خود را در جهت        ةهمين سبب فلسف  
 اصـلي و فـوري در       ة زبان، مـسأل   ةفلسف علم و    ةبنابراين برخلاف فلسف  . داردبه فعاليت وا مي   

 ة تحقيقـات در فلـسف      اسـت كـه    بهتر.  تعليم و تربيت اجتناب از عدم هماهنگي است        ةفلسف
. شـد انجام گرفته اسـت با     چه قبلاً  آن ةوار بوده و تحقيقات جديد دنبال     تعليم و تربيت سلسله   

به حساب آيد و توجـه بـه آن         تواند هدفي اساسي در تعليم و تربيت        براي مثال عقلانيت مي   
  ).649: ص، 22(كندمي هاي مختلف ايجاد  ها و فعاليت نوعي هماهنگي بين ديدگاه

 تحليلي تعليم   ةفلسف تحليلي و    ةفول فلسف  ا ةشفلر در فراز ديگري از سخنان خود در بار        
اند و جاي خود را به گـروه ديگـر          فته ر هي هميشه گرو  هااريخ انديشه ، در ت  گويدو تربيت مي  

 ةاي از انديـش   تحليـل صـورت اوليـه      و    اسـت  نياز نبـوده  ، ولي بشر هرگز از تحليل بي      اندداده
هم اكنون هم لازم اسـت كـه        . فلسفي است كه از زمان ارسطو تا به حال وجود داشته است           

 ايهـاي مفهـومي و نظريـه       گويي به پرسش  بر پاسخ فيلسوفان تربيتي فعاليت فكري خود را       
ي چون دانستن، فكر كـردن، احـساس        مفاهيم ةتواند در بار  ها مي  متمركز كنند، اين پرسش   

 تاريخي خود را بيابند و ةها بايد زمين اين پرسش. كردن، انتخاب كردن و ارزيابي كردن باشد
: 22( بگيرنـد   را در بـر    يزهاي وسـيع  اندابومي فراتر روند تا چشم    ل  ياز حد موضوعات و مسا    

     ).656ص
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 آثار برزينكا را Raoul Eshelman وJames Stuart Briceهاي  دو مترجم آمريكايي به نام. 49
نقش تعليم و تربيت از ايران نيز كتاب بوردي خانم مهر آفاق باي. اندبه زبان انگليسي ترجمه كرده
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 ،تحصيلات عالي خود را در اتريش، دانشگاه وينبوردي خانم دكتر مهر آفاق باي. گرديده است
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  .به چاپ رسيده است 39 ةشمار Philosophy of Edjucation ةاست و در مجل
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